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Abstract

In this essay, dreams of three short stories by Simin Daneshvar have been discussed
with the approach of Jungian psychology and views of Clarissa Pinkola Estes, the post-
Jungian psychoanalyst. Dreams have always been a source of wonder for human beings.
Since the most ancient times, man has looked at the strange and mysterious images of
dreams with awe and astonishment, and has pondered about their meanings. In addition
to inspiring many scientific inventions, dreams have found their reflections in artistic
creations. Literature, as a major mirror of human life has benefited the most from the
images of dreams and has used them as one of the most important ways to advance the
story line and show the mentalities of the characters. In contemporary Persian literature,
Simin Daneshvar is one of the writers who used this method abundantly and included
all kinds of dreams in her stories. This article has examined the dreams of three
Daneshvar short stories: “Border and Mask”, “Ask the Migratory Birds”, and “Savaki”-

* Candidate of Doctorate, Persian language and literature, Markaze Tahsilat Takmili Payam Noor (Corresponding
Author), simmovahed@gmail.com

** Persian language and literature faculty, Markaze Tahsilat Takmili Payam Noor, f.doroudgarian@pnu.ac.ir

*** Persian language and literature faculty, Markaze Tahsilat Takmili Payam Noor, alipour.gaskari@pnu.ac.ir

**** Associate Professor of the Department, Persian Language and Literature, Payam Noor,
ayoob.moradi@pnu.ac.ir

Date received: 2023/04/18, Date of acceptance: 2023/07/19

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access
article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy
of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box
1866, Mountain View, CA 94042, USA.



1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال ،معاصریپارساتیادب236

and has tried to unlock the meaning of their symbols and show their importance in the
overall story line on the basis of Estes views. In the end, it becomes clear that all these
dreams are integral parts of the above stories and give important clues about how and
why the events unfold, so that none of these storis can be imagined without their
dreams.

Keywords: Jungian psychology, Clarissa Pinkola Estes, dreams, Simin Daneshvar,
short story.
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چکیده
این جستار با رویکرد روانشناسی یونگی و از منظر نظریات کلاریسا پینکولا اسـتس بـه بررسـی    

خـواب و همـواره مایـۀ شـگفتی     رؤیاهاي سه داسـتان کوتـاه سـیمین دانشـور پرداختـه اسـت.      
 ـ انسان ؤیاهـا نگریسـته و   راز رور رمـز بوده و بشر از دورترین ایام با بهت و حیرت به تصـاویر پ

بخـش بسـیاري از اختراعـات    پی درك معناي آنها برآمده است. رؤیاها علاوه بـر اینکـه الهـام   در
نمـاي  مثابـه آیینـۀ تمـام   اند. ادبیات بههاي هنري نیز یافتهاند، بازتاب خود را در آفریدهعلمی بوده

ز تصـاویر رؤیاهـا بـرده و از    هاي آن نیز بیشـترین بهـره را ا  روشنزندگی بشر با تمامِ طیف سایه
و نمـایش ذهنیـات   تـرین شـگردهاي پیشـبرد داسـتان    خواب و رؤیـا بـه عنـوان یکـی از مهـم     

ها سود جسته است. در ادبیات معاصر فارسی، سیمین دانشور از نویسندگانی است کـه  شخصیت
سـت. از سـوي   هـایش گنجانـده ا  به وفور از این شیوه استفاده کرده و انواع رؤیاها را در داسـتان 

دیگر، روانشناسی نوین و خصوصاً مکتب روانشناسـی یـونگی بـا تأکیـد فـراوانش بـر اهمیـت        
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رؤیاها، پیوند محکمی با حوزة نقد آثار ادبی و خواب و رؤیاهاي آنها یافته است. این پژوهش بـا  
ــا تکیــه بــر آراي کلاریســا پینکــولا روش توصــیفی اســتس، روانکــاو پســایونگی، تحلیلــی و ب

هـاي مهـاجر   از پرنـده «، »مـرز و نقـاب  «- است رمز رؤیاهاي سه داستان کوتـاه دانشـور  دهکوشی
هـا را  را بگشاید و اهمیت آنها در خط کلـی داسـتان و تحـول شخصـیت    - »ساواکی«، و »بپرس

هـاي  شود که این رؤیاها بخش ناگسستنی داستان هستند و سـرنخ نشان دهد. در پایان روشن می
دهند.سیر حوادث داستان به دست میمهمی درمورد چگونگیِ

روانشناسی پسایونگی، کلاریسا پینکولا اسـتس، خـواب و رؤیـا، سـیمین دانشـور،     ها:دواژهیکل
.داستان کوتاه

مقدمه. 1
هم معمـولاً بـا رؤیـا همـراه اسـت. تصـاویر       گذرد و خوابیک سوم عمر انسان در خواب می

گــزاري بــه انــد. قــدمت پیشــۀ خــواببــودهرؤیاهــا از دیربــاز باعــث بهــت و حیــرت انســان
هـاي بـزرگ بشـر    هاي مربوط به تعبیر تصاویر خـواب در تمـدن  رسد و نوشتهمیسالچندهزار

اند. افزون بر این، رازناکیِ رؤیاها نه تنها مشغلۀ ذهنی اندیشـمندان و فلاسـفه   هماره وجود داشته
تصـاویر آنهـا شـده، بلکـه     و حکیمان گذشته بـوده و موجـب تـلاش آنهـا بـراي درك معنـاي      

هـاي گونـاگون نیـز    ادبـی فرهنـگ  هاي هنري انسان، از جملـه آثـار   بخش بسیاري از آفریدهالهام
است.بوده

تـرین  تـرین تجـارب زنـدگی انسـان اسـت. از کهـن      تـرین و شـگفت  رؤیا یکی از شخصی
زيِ اندیشـه و  هاي اساطیري تا تقریباً تمامی متـون مقـدس و بهتـرین آثـار قـدیم و امـرو      داستان

هـاي  توان دید. ظهور علـم روانشناسـی نـوین در سـال    احساس بشر، رد پاي پررنگ رؤیا را می
زیگموند فروید، عصر جدید توجه بـه خـواب   » تعبیر خواب«پایانیِ قرن نوزدهم و انتشار کتاب 

بـا  مثابه موضوعی مهم براي شناخت انسان و بررسـی روانشناسـانه را مفتـوح سـاخت.    و رؤیا به
هـاي کـارل گوسـتاو یونـگ در حـوزة روانکـاوي و کشـف ضـمیر         آغاز قرن بیستم و کوشـش 

ناخودآگاه جمعی توسط او، بررسـی رؤیاهـا بـراي درك نمادهـاي آنهـا در کـانون روانشناسـی        
عمــاق ضــمیر ناخودآگــاه شخصــی و تحلیلــی قــرار گرفــت. در رویکــرد یونــگ، رؤیاهــا از ا 

لاعاتی دربارة زندگی درونی و یـا بیرونـی رؤیـابین و یـا     خیزند و هر یک حامل اطبرمیجمعی
محیط و فرهنگ پیرامون او هستند
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روانشناسی نوین با تأکید بر اهمیت رؤیاها باعث بازگشت توجه به معنا و مفهـوم خـواب و   
هاي گستردة خود پیرامـون  است. یونگ و شاگردانش با بررسیرؤیا در حیات درونی انسان شده

وجـه و علاقـه نسـبت بـه رؤیاهـا      شـان، بـه ت  ر نتایج کار با رؤیاهاي هزاران مراجـع رؤیاها و نش
هایی که از قدیم درمـورد رؤیاهـا وجـود داشـته،     بنديها نیز علاوه بر دستهزدند. پسایونگیدامن

مقولات جدیدي به انواع رؤیاها افزودند و درك انسان امروزي از رؤیاها و معناي نمادهـاي آنهـا   
بـارة  یا و صدها عنوان کتاب و مقاله درساختند. امروزه هزاران سایت تعبیر خواب و رؤتررا غنی

- دهـد ذهنی انسان با موضوع خواب و رؤیا را نشـان مـی  خواب و رؤیا هست که تداوم دغدغۀ
موضوعی که همچنان به میزان زیادي رازناك باقی مانده است.

هـاي هنـري بشـر بـوده     ترین آفـرینش نابدر عین حال، رؤیاها دستمایۀ برخی از بهترین و
هـا، از شـعر و داسـتان تـا فلسـفه و      هستند. این پدیدة شگرف بازتاب خود را در تمامی حوزهو

علوم و عرفان به نمایش گذاشته و خصوصاً نگرش بزرگـان ادبیـات جهـان نسـبت بـه تصـاویر       
هـاي بسـیار   رسی نیـز شـاهد نمونـه   راز رؤیا در آثارشان نمود یافته است. در ادبیات فاو رمز رپ

هاي ادبیـات فارسـی همچـون حـافظ و     متون نظم و نثرِ مرتبط با خواب و رویا هستیم که از قله
ترین نویسندگان و شاعران معاصر ایران همچـون صـادق هـدایت و    مولانا و فردوسی تا برجسته

بـر شـروع بسـیاري از    گیـرد. عـلاوه  فروغ فرخزاد و سیمین دانشور و بسیاري دیگر را در برمی
نویسـی،  هاي فارسی با خواب و رؤیـا، یکـی از شـگردهاي دیرینـۀ داسـتان     اشعار نغز و حکایت

ــان  ــا پای ــوده اســت.   شــروع ی ــا ب ــا خــواب و رؤی ــتان ب ــدي داس ــیمین دانشــور یکــی از  بن س
خـوبی بهـره ببـرد و بـا قـرار دادن رؤیاهـاي       از ایـن شـگرد بـه   است کـه توانسـته  نویسندگانی

هـاي  هاي داستان در آغاز یا میانه و پایان آن، داستان را به مدد آنها پـیش ببـرد. خـواب   شخصیت
تـر سـاخته و   هاي او نه تنها نقش مهمی در پیشبرد داستان دارد، بلکه مـتن را نیـز جـذاب   داستان
هـاي درگیـر آن   داسـتان و شخصـیت  هاي مهمی درمورد چگونگی و چراییِ سیر حوادثسرنخ

هاي او با رهیافتی کـه روانشناسـی یـونگی و    دهد. بررسی روانکاوانۀ رؤیاهاي داستانیدست مبه
هـا را  تـر ایـن داسـتان   رك غنـی انـد، د ها نسبت بـه ایـن موضـوع مطـرح سـاخته     نیز پسایونگی

شود.میموجب

بیان مسئله1.1
حلیـل  ترین ایـام وجـود داشـته اسـت. آنچـه جدیـد اسـت، ت       هاي انسان از قدیمبررسی خواب

شناسانۀ تصاویر رؤیاهـا و گشـودن معـانی نمادهـاي آنهاسـت. سـواي یونـگ کـه اسـاس          روان
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تـرین  هـاي برآمـده از ژرف  مثابـه تصـاویر و پیـام   رویکردش را کار با رؤیاها و تحلیل رؤیاها بـه 
سـابقۀ علاقـه و   هایش در این زمینه باعـث احیـاي بـی   دانست و کوششهاي روان انسان میلایه

تـرین  ها جزو کسانی هسـتند کـه بـیش   رؤیاها از اوایل قرن بیستم به بعد شد، پسایونگیتوجه به 
هایی که از قـدیم در  بندياند. آنان علاوه بر دستهسهم را در بررسی و تحلیل معانی رؤیاها داشته

اي بـه  سـابقه مورد رؤیاها وجود داشت، مقولات جدیدي به انـواع رؤیاهـا افزودنـد و ابعـاد بـی     
در این حوزة شگفت و همچنان رازناك زنـدگی بشـر بخشـیدند. مکتـب پسـایونگی از      کنکاش

وم و هنرهـاي دیگـر از جملـه    مکاتب مهم روانشناسـی نـوین اسـت کـه پیونـد عمیقـی بـا عل ـ       
ها، کلاریسا پینکولا استس است که بـه عنـوان شـاعر    دارد. یکی از مشهورترین پسایونگیادبیات
هـاي  هـاي متـداول فرهنـگ   هـا و افسـانه  ارد و با تحلیـل قصـه  گوي شفاهی نیز شهرت دو قصه

حـال، اسـتس در   اي در این حوزه برخوردار شـده اسـت. درعـین   مختلف جهان، از جایگاه ویژه
ویر رؤیاهـا  ها و گفتارهایش به رؤیاها نیز پرداخته و کوشـیده اسـت تـا رمـز تصـا     تر نوشتهبیش

هـاي درك  و نیـز نـادرترین آنهـا را بازگویـد. او راه    تـرین  ترین و متداولبگشاید و معانی مهمرا
مثابـه یکـی از ابزارهـاي    رؤیاها را براي علاقمندان شرح داده و از لزوم توجه به خواب و رؤیا به

عیار گفته است. این پـژوهش  اساسیِ خودشناسی براي دستیابی به تمامیت و زندگیِ کامل و تمام
هـا و  تري از این داستانتر و ژرفآن است که به درك تازهبا بررسی سه داستان کوتاه دانشور بر 

معناي رؤیاهاي آنها دست یابد.

پیشینۀ پژوهش2.1
هـاي اخیـر رو بـه فزونـی     هرچند مقالات پژوهشیِ مبتنی بر نظریات روانشناسی یونگی در سال

تـوان  عنـوان نمونـه مـی   اسـت. بـه  شمارها انگشتبوده است،  مقالات مرتبط با آراي پسایونگی
الگـوي آفـرینش انسـان بنیـادي بـر مبنـاي       بررسی تکوینی و تطبیقـی کهـن  «مقاله را نام برد: سه

الگوهـاي سـفر قهرمـانی از نگـاه پسـایونگی و      «) فـرزاد قـائمی،   1393» (رویکرد نقد پسایونگی
پـور و شـاهدخت   علی) محمد جعفر یاحقی و مریم اسـم 1396» (کاربرد آن در تحلیل متون ادبی

االله زارعـی کـه بـه    ) روح1399» (الگویی پس از یونگنقد کهن«طوماري و فرزاد قائمی، و مقالۀ 
نظریــات برخــی از بزرگــان ایــن الگــوییِ ســنتی و نــوین یــا پســایونگی وبررســی نقــد کهــن

پردازد.  میحوزه
سفر قهرمانی مؤنـت  «آمده: استس نیز ها، در سه مقاله آراياز بین مقالات مرتبط با پسایونگی

پـور  ) مـریم اسـمعلی  1397» (مورین مورداكکنیم زویا پیرزاد بر اساس نظریۀدر رمان عادت می



241و دیگران)سیمین موحد(...بررسی نمادهاي رؤیاهاي سه داستان کوتاه سیمین

شخصـیت زن اصـلی داسـتان بـا الگـوي ایـن روانکـاو        سـفر قهرمـانی  » پیوند«در چکیده به که 
ا حـدودي نیـز   پسایونگی اشاره داشته و ضمن بررسی فراز و نشیب زندگی زن قهرمان داستان، ت

تحلیـل ابعـاد مختلـف    «ت، هاي آنهـا را نشـان داده اس ـ  به آراي استس پرداخته و برخی شباهت
» هـاي مـردم ایـران   هاي ایرانی با تکیـه بـر کتـاب فرهنـگ افسـانه     آنیموس در افسانهالگويکهن

اي مختلـف از جملـه اسـتس نوشـته     ه ـپور که با اتکاء به آراي پسایونگی) مریم اسمعلی1397(
هـاي ایرانـی بـر اسـاس الگـوي پـرورش زنـدگی خـلاق         تحلیل برخی از افسانه«است، و شده

پـور، محمـد جعفـر یـاحقی ، فـرزاد قـائمی و       ) مـریم اسـمعلی  1396» (کلاریسا پینکولا استس
ایرانی از زاویۀ کـنش و رفتـار زن قهرمـان داسـتان     شاهدخت طوماري که به بررسی چند افسانۀ

رد. همچنــین، وجیهــه گلمــزاري و توســط اســتس اختصــاص داطبــق الگوهــاي مطــرح شــده
الگـوي زن وحشـی در انیمیشـن    اي سفر قهرمان و کهناسطورهتلفیق تک«مهدي مقالۀ شیخعلی

) ، مرتبط با هنرهاي نمایشی، را بر اساس الگوي مطرح شـده از سـوي   1393» (ژاپنی شهر ارواح
اند.استس نوشته

ترین نویسندة ادبیات معاصر فارسی و نیز اولین زنـی کـه   ببه عنوان پرمخاطدانشورسیمین
اي هایش به بیان مکنونات درونی و وضعیت بیرونی زن ایرانی پرداخت، جایگـاه ویـژه  در داستان

هـا و  در میان نویسندگان ایرانی دارد. با توجه  به جایگاه دانشور در ادبیات معاصر ایـران، کتـاب  
هـاي  ي به او و آثـارش  اختصـاص یافتـه اسـت. برخـی از پـژوهش      ها و مقالات بسیارنامهپایان

مربوط به آثار دانشور عبارتند از:
) ابراهیم خلیـل هـومن کـه    1390» (بررسی و تحلیل آثار سیمین دانشور«نامۀ دکتري پایانـ

هـاي بلنـد، بـه تفصـیل بـه بررسـی و تحلیـل        هاي کوتـاه و داسـتان  در دو بخش داستان
تحلیـل سـاختاري و محتـوایی رمـان     «پـردازد ، پایـان نامـه ارشـد     یهاي دانشور مداستان

پـردازي در آثـار   شخصیت و شخصـیت «) فهیمه حیدري جامع بزرگی، 1389» (سووشون
نقـد و تحلیـل آثـار داسـتانی     «) سـمیه امـانی،   1395» (سیمین دانشـور و احمـد محمـود   

ــ«) ســمیرامیس ابراهیمــی، 1381» (دانشــورســیمین ــف ــوا در رم ان سووشــون رم و محت
ــیمین ــا شخصــیت س ــاط آن ب ــاي زن دانشــور و ارتب ــانه ــدار، 1379» (رم ) نســرین گ

، ») محبوبــه مـــؤذنی 1384(» عناصـــر داســتان در آثـــار  ســیمین دانشـــور  بررســی «
) النـاز عزتـی، و   1388» (هاي کوتـاه سـیمین دانشـور   پردازي در داستانداستانهايشیوه«
) 1389» (بـه ابعـاد پسـت مـدرن    بـا توجـه  هاي سـیمین دانشـور  بررسی و تحلیل رمان«

) 1392» (صــور مثــالی آنیمــوس یونــگ در رمــان سووشــون«پورمحمــدي. مقالــۀ اطهــر
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الگوگرایانـۀ درخـت در رمـان    بررسی کهن«فر، و محمدرضا کمالی نیا و نرجس توحیدي
الگـویی  بابا و مختار رضایی که به نقـد ِ کهـن  ) به قلم سعید کریمی قره1393» (سووشون

بازتـاب  »ین موضوع پرداخته است. کیهان شهریاري و سیدمحتشم محمدي نیز در مقالـۀ  ا
» هاي زن رمان فارسی بـر اسـاس پـنج اثـر    الگویی یونگ در شخصیتاساطیر یونانی کهن

اند.  )، رمان سووشون را نیز مورد بررسی قرار داده1399(
ــروي، و م   ـ ــین خس ــرحدي، حس ــی س ــا رئیس ــش فریب ــدعلی آت ــودا در محم ــۀ س قال

) با اشاره به جایگاه پرارج سـیمین دانشـور و   1398» (الگویی رمان سووشونکهنتحلیل«
رمان سووشون در ادبیات داستانی ایران، به تحلیل این رمان پرداختـه و پیـام اصـلی آن را    

الگویی ادبیـات پایـداري   هاي کهنجلوه«اند. همین نویسندگان در مقالۀ تولد دوباره دانسته
اند. آنها در بخشی از مقالـه  ه بررسی این موضوع در آثار سیمین دانشور پرداخته) ب1397(

الگویی، چنـد خـواب زري،   ، با اشاره به اهمیت این موضوع در نقد کهن»خواب«با عنوان 
الگـویی  سـفر کهـن  «اند. مظفري و علیدادي نیـز در مقالـۀ   قهرمان رمان سووشون را آورده

ه سفر قهرمانیِ شخصـیت زن اصـلیِ داسـتان پرداختـه و     ) ب1398» (قهرمان در سووشون
اند.تحول فکري و درونی او طی این فرآیند را نشان داده

اي رمـان  تحلیل اسطوره«مقالۀ بزرگ بیگدلی در حسینعلی قبادي، محمد علیجانی و سعید ـ
تـرین  ، رمـان سووشـون را از برجسـته   »1332مـرداد  28سووشون با نگاه به تاثیر کودتاي 

گیـري از اسـاطیر ملـی و دینـی مـردم ایـران  توانسـته اوضـاع         اند که با بهرهآثاري دانسته
عزتـی  هاي پس از کودتا را منعکس سازد. مدرسی و اجتماعی و فکري مردم ایران درسال

بـا اشـاره بـه وجـود     » هاي کوتاه دانشـور پیکري در داستاناي گیاهنمود اسطوره«در مقالۀ 
هـاي کوتـاه دانشـور ، ایـن موضـوع را جـزو       هاي معنـادار و اسـاطیري در داسـتان   نشانه

اند. کیهان شهریاري و سید محتشم محمدي نیـز در مقالـۀ  خصیصۀ سبک فکري او دانسته
هاي زن رمان فارسـی بـر اسـاس    الگویی یونگ در شخصیتنی کهنبازتاب اساطیر  یونا«

هـاي فارسـی   هـاي زنِ رمـان  شخصـیت ) به اختصار به تحلیل خصـایص  1399» (پنج اثر
اند.  الگوهاي یونگی پرداختهجمله سووشون بر پایۀ کهناز

هاي خود از آثار داستانی سیمین دانشور، بـه مضـمون خـواب و    چند مقاله در بین بررسیـ
) بـه  1365» (تأملی بر کارِ سوگواري در جزیرة سـرگردانی «اند، از جمله: ؤیا اشاره داشتهر

هاي زري در سووشون هـم پرداختـه اسـت. مقالـۀ     قلم حورا یاوري که طی آن به خواب
) بـه قلـم حسـین پاینـده ضـمن بررسـی       1381» (سیمین دانشور: شهرزادي پست مدرن«
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هـا را  ، رؤیاهاي شخصیت اول این رمان»ن سرگردانساربا«و » جزیرة سرگردانی«رمان دو
سووشـون روایـت نمـادین    «مورد توجه قرار داده و به اختصار بررسی نموده است. مقاله 

) فاطمه سرمشقی با بررسی نمادهاي رمان سووشون سیمین دانشـور،  1386» (تاریخ ایران
مادهـاي داسـتان سـیاوش    به اشاره به رؤیاهاي قهرمان زن رمان سووشون، ارتباط آنها با ن

زاده و سیدعلی دسـپ در  در شاهنامه را نشان داده است.  حسینعلی قبادي، فردوس آقاگل
) در چنـد قسـمت   1388» (تحلیل گفتمان غالب در رمان سووشون سیمین دانشـور «مقالۀ 

و از خصـلت  اي داشـته و رؤیاهاي رمان سووشـون هـم اشـاره   از مطالب خود به خواب
بررسـی مفهـوم   «دي در مقالۀ اند. جواد دهقانیان و زینب مرارخی از آنها گفتهگویانۀ بپیش

) بررسـی  1391» (شناسـی رنـگ سـیاه   زندگی در رمان سووشون بـر پایـۀ نشـانه   مرگ و 
اند و در بخشـی از مقالـه   را موضوع پژوهش خود قرار دادهسیاه در رمان سووشونرنگ

اند و چنـد خـواب   ن زن سووشون پرداختهقهرما» زري«نیز به موضوع خواب و رؤیاهاي 
اند و ابراهیم رنجبر هـم  آید، به لحاظ نمادین بررسی کردهرا که بیشتر کابوس به شمار می

هـاي  اي کوتاه به یکی از خواب) اشاره1391» (هاي نمادین رمان سووشونجنبه«در مقالۀ 
زري داشته است.

هـاي زن  تحـول شخصـیت  «لودار در مقالۀ زاده جبیتا قنبري، مرتضی محسنی، و امین دائیـ
) به نقـش رؤیاهـاي رمـان جزیـرة سـرگردانی در تحـول       1394» (در آثار سیمین دانشور

سه تفسیر از رمـان جزیـرة   «اند، اما رنجبر در مقالۀ قهرمان زن داستان اشاره داشته» هستی«
ــرگردانی ــواب  1398» (س ــه خ ــتري ب ــزان بیش ــه می ــ) ب ــتان،  ه ــان داس ــتی، قهرم اي هس

) 1394» (شناسی بحران در رمان سووشون اثر سـیمین دانشـور  نشانه«است. مقالۀ پرداخته
رؤیاهـاي ایـن رمـان    نیـا بـه خـواب و   بزرگی و هلن اولیـایی نوشتۀ فهیمه حیدري جامع

) از 1394» (اسـتان سـوترا  اي دتحلیـل اسـطوره  «موسـی کرمـی در مقالـۀ    پرداخته، وهم
گفته است.» به کی سلام کنم؟»مجموعه داستانبودن این داستان کوتاهرؤیاگونه

هاي دانشـور در رسـالۀ خـود، نگـاهی نیـز بـه       ابراهیم خلیل هومن ضمن بررسی داستانـ
ــن داســتان  ــا داشــتخــواب و رؤیاهــاي برخــی از ای ــۀ  ه ــی دباشــی در مقال ه اســت. عل

ه، ) نیـز آورده شـد  1383نامۀ سـیمین دانشـور (  ) که در جشن1365» (جانچهرةحجاب«
هاي زري در سووشون اختصاص داده و نقش آنهـا را  اي را به بررسی خوابچند صفحه

روند رشـد فردیـت قهرمـان    «نامۀ ارشد در روند داستان تا حدودي نشان داده است. پایان
) سیمین موحد به بررسـی چگـونگی رشـد و    1398» (زن رمان سووشون سیمین دانشور
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 ـ  ه و نویسـنده در بخـش خـواب و رؤیاهـاي     تحول قهرمان زن سووشون اختصـاص یافت
هـاي  داستان کوشیده است چگونگی این تحول عمیق را با رمزگشـایی از معـانی خـواب   

نمایش بگذارد. در این بررسی، معـانی خـواب و رؤیاهـاي شخصـیت     متعدد این رمان به 
زن اصلی داستان به اجمال بر پایۀ آراي یونگ و استس ارائه شده است.

هـاي دانشـور   هـا منحصـراً بـه بررسـی رؤیاهـاي داسـتان      یک از این نوشـته هیچهمه،با این
انـد، و معـدود   هـا رد شـده  شان به سرعت از روي رؤیاهاي داسـتان اند، اکثراً در بررسینپرداخته

مقالات حاوي خواب و رؤیا هم محدود به بررسی سه رمان دانشور خصوصاً سووشـون همـراه   
و ا توجه به اینکه هیچ بررسی مـدون  رو، بي داستان بوده است. از اینهابا نگاهی گذرا به خواب

ر بـر اسـاس نظریـات اسـتس     اي از خواب و رؤیاهـاي آثـار داسـتانی سـیمین دانشـو     جانبههمه
کوشـد بـا   ، پژوهش حاضر که با پیگیريِ خط سیر رؤیاها در سه داسـتان دانشـور مـی   نشدهیافت

و راز آنهـا بگشـاید و   کلاریسا پینکولا استس، گره از رمـز ها و مشخصاً توجه به آراي پسایونگی
ها ارائه دهد، بدیع و نوست.شناخت بهتري از این داستاندرك تازه و

بحث.2
تـدریج بـه   روانشناسی یونگی بر پایۀ خودشناسی استوار است. خودشناسی قرار است فـرد را بـه  

هـایش را بـه   استعدادها و قابلیتسمت شناخت بیشتر خود و نقاط ضعف و قوت خود برساند، 
او بشناساند و در نهایت از او شخص مسـتقل و متکـی بـه خـودي بسـازد کـه قـادر اسـت بـا          

رو، به عقیدة یونـگ خودشناسـی یعنـی    ترین انسجام و تمامیت شخصی زندگی کند. از اینبیش
ار بزرگ، همانـا  ). او با اعلام اینکه ک1395: 160حداکثر شناخت ممکن از تمامیت خود (یونگ، 

هاي ایـن کـار گذاشـت و    کار روي خویشتن است، بیشتر عمر خود را روي کنکاش و بحث راه
کار گرفت. او درك انسان امـروزي از خـواب و رؤیـا    تحلیل خواب و رؤیا را براي این منظور به

ر، یونـگ  اي به تعبیر و تحلیل رؤیاها داد. در این مسـی سابقهرا وسعت بخشید و ابعاد جدید و بی
الگوها و اهمیـت آنهـا   اش یعنی ضمیر ناخودآگاه شخصی و جمعی، کهنمفاهیم مهم روانشناسی

یاگرانـه بـراي تحـول شخصـیت را     مثابـه رونـدي کیم  در زندگی بشر، و روند رشـد فردیـت بـه   
ساخت.مطرح

و رویکـرد او، نکـات دیگـري را    از یونگ برخـی از شـاگردان خـود ضـمن ادامـۀ راه      پس
ساختند و با نگرش انتقادي خود نسبت به بعضی مباحثی که بـه نظـر آنهـا مـورد غفلـت      مطرح

ها بـا کـار پیگیرشـان کوشـیدند     ها را ساختند. پسایونگییونگ قرار گرفته بود، مکتب پسایونگی
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مهم امـروزي ماننـد مسـائل زنـان،     کاستی نگرش یونگ و روانشناسی یونگی در رابطه با مسائل 
کلـی  یم مسیر سفر قهرمانی زن را که در ادبیات روانشناسانۀ دورة یونـگ بـه  جمله شرح و ترساز

ها با یونگ اینهاست:ترین وجوه افتراق پسایونگیغایب بود، را جبران نمایند. در مجموع، مهم
هـا  هـا ده الگوها را مطـرح سـاخت. بعـدها پسـایونگی    ونگ فقط تعداد محدودي از کهنیـ

و نیـز  21و 20قرن جدیدالگوهايکهنانسان شامل الگوي روان شخصی و جمعیکهن
کـه اسـتس بـا طـرح     الگوهـاي تغییرشـکل داده و ازنـو ظهوریافتـه را شـرح دادنـد      کهن
الگـوي قـدیم و جدیـد    الگوهاي مختص زنان و کارولین میس نیز با شرح انواع کهنکهن
ترین سهم را در این زمینه داشته اند.بیش

یا وجـه مردانـۀ درون روان زنـان کـه خصوصـاً      آنیموسوي الگشرح و بسط بیشتر کهنـ
استس و سنفورد بیشترین مطالب را در این زمینه نوشتند. یونگ بیشتر به آنیما پرداخت.  

استس بیشـترین سـهم را در ترسـیم نقشـۀ روان زنـان      .روانشناسی خاص زنانتوجه به ـ
داشته است.

اي چـون اسـتس،   زن پسـایونگی از سـوي روانکـاوان   سـفر قهرمـانی زن  ترسیم مسـیر  ـ
مورداك، و جین شینودا بولن.مورین

شـان توانسـتند پرتـو جدیـدي بـر      تحلیل رؤیاهاي مراجعانیاريِهمچنین، این روانکاوان به
بـر  ها علاوهه ادا نمایند. پسایونگیاهمیت رؤیاها و کار با آنها بیفکنند و سهمی بزرگ به این حوز

هـاي متـداول مـردم    و کـابوس رؤیاهـا، از جملـه رؤیاهـاي تکـراري    وفور دربارة انواعاینکه به
ــته ــی   نوش ــا را غن ــی رؤیاه ــش بررس ــن بخ ــا از ای ــد و درك م ــران ــاختهت ــا را  س ــد، رؤیاه ان

انـد.  اند و راهکارها و رهنمودهاي عملی براي درك بهتـر معـانی آنهـا ارائـه داده    کردهبنديدسته
اهـاي زنـان در سـطح وسـیع بـوده و برخـی       خصوصاً استس پرچمـدار بررسـی و تحلیـل رؤی   

دست آمـده از هـزاران مـراجعش    هاي بههاي مختص رؤیاهاي زنان را نیز، بر اساس یافتهویژگی
خود، به دانش موجود از تحلیل رؤیاها افزوده اسـت. او بـا   طی بیش از چهار دهه کار روانکاوي

بدیل در ایـن زمینـه ایفـا    یل و بیهاي زنان امروزي، سهمی اصگردآوري و ثبت رؤیاها و کابوس
نموده است.

در اهمیت رؤیاها در چند دهۀ اخیر بسیار نوشته شده است. در نیمۀ اول قرن بیسـتم، یونـگ   
درك فرآینـدهاي ناخودآگـاه،   تـرین منبـع اطلاعـات بـراي     با تأکید بـر رؤیاهـا بـه عنـوان مهـم     

هاي ارسالی از سـوي  مثابه پیاماها بهجانبه به تحلیل رؤیطور وسیع و همهکسی شد که بهنخستین
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» خـرد رؤیـا  «هـاي مسـتند   ضمیر ناخودآگاه فردي و جمعی پرداخت. بر اساس مجموعـه فـیلم  
)The Wisdom of the Dreamیابیم که رؤیاهاي یونگ او را به سـوي طـب و روانشناسـی    )، درمی

51989Segaller, partرهنمون شد ( اي را بـراي  چـه رشـته  ). یونگ که در جوانی شک داشت1
طـرف شـد و فهمیـد    ادامه تحصیل انتخاب کند، به کمک دو رؤیاي خـود، شـک و تردیـدش بر   

است دانشمند و پژوهشگر شود (همان). همچنین، رؤیاي مشهور یونـگ کـه در آن دیـد از    قرار
رسـد، بـه کشـف ضـمیر ناخودآگـاه      رود و به اعماق زمین مـی اش پایین میهاي سنگی خانهپله
ل عمـر خـود بـا بررسـی بـیش از      ). یونـگ در طـو  ,351989ibidعی توسـط او انجامیـد (  جم

هزار رؤیاي خود و مراجعانش توانست معناي بسیاري از تصاویر رؤیـا را روشـن نمایـد.    هشتاد
تواننـد درك  یونگ کشف کرد که رؤیاها کارکرد مهمی در شخصیت ما دارند و براي همـین مـی  

هـا و  ما را از خودمان به میزان زیادي بالا ببرند و با روشن ساختن زوایـاي پنهـانِ روان و انگیـزه   
مان، چراغ راه آینده شوند.در اعمالعلل نهفته 

گشـایی  ترین ابزار فنـیِ راه تحلیل رؤیا اساس درمان تحلیلی است. زیرا مهم«نویسد یونگ می
). 39: 1401(یونـگ،  » دستیابی به پیام (نداي) ناخودآگاه است«، هدف اصلی »به ناخودآگاه است

ط او را برداشتند و بـا تکمیـل و گـاه    پس از یونگ، شاگردانش اندیشه و ابزارهاي ارائه شده توس
ــده از آن را هــاي جدیــدي از قلمــرو ضــمیر ناخودآگــاه  اصــلاح آنهــا، پهنــه و رؤیاهــاي برآم

ساختند.  مکشوف
به عنوان مثال، سنفورد با تأکید بر اینکه رؤیـا محصـول خودجـوش روانِ ناخودآگـاه اسـت،      

اسـت. زبـان رؤیـا بـه نظـر مـا       کارکرد رؤیا حفـظ تعـادل روانـی و پیشـبرد رشـد فـرد      «نوشته 
ن علمـی و بـا اصـطلاحات عقلانـی     آید، زیرا زبـانِ ذهـن آگـاه نیسـت. رؤیـا بـه زبـا       میمبهم

تصـویري  گوید و (از ایـن راه)  ایت سخن میگوید، بلکه به زبان نماد، اسطوره، و حکنمیسخن
کوشـد  اهراً مـی کنـد، و ظ ـ دهد، بر برخی وجوه تأکید میاز وضعیت درونی رؤیابین را نشان می

).  185الف: 1400(سنفورد، » دیدگاه آگاه را جبران کند
هاي نـوار مغـزي،   افزون بر این، در چند دهۀ گذشته با پیشرفت تکنولوژي پزشکی و دستگاه

امکان آزمایشات تجربی روي مغز و خواب و رؤیا فراهم شده و کشفیات مهمـی در ایـن زمینـه    
دست آمده از این آزمایشات، نکات ارزشمندي را دربـارة  بههاي علمیِصورت گرفته است. یافته

ها بسیاري از دانشـمندان را  سازوکار نهفته و مقصود احتمالی رؤیاها فاش ساخته است. این یافته
). آنهـا بـا   ,32011Lindenراستی در خدمت مقصودي هستند (به این نتیجه رسانده که رؤیاها به
رسـانند و از  اند که ظاهراً رؤیاها به پردازش عواطف ما یاري میآزمایشات گوناگون خود دریافته
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کنیم، بـه  مان را پردازش نمیشوند، زیرا وقتی ما عواطف منفیاین راه باعث سلامت روانی ما می
اي کـه  در یک کلام، رؤیاها به تنظیم ترافیـک پـل شـکننده   «زند. مان دامن مینگرانی و اضطراب

).4(همان، » کنندکند، کمک میمان متصل میو خاطراتتجارب ما را به عواطف 
دهد که رؤیا دیدن صرفأ محصـول جـانبیِ خـواب نیسـت، بلکـه      ها نشان میهمین پژوهش

کارکردهاي مهم خود را بـراي سـلامت مـا داراسـت. متیـو واکـر، دانشـمند انگلیسـی و اسـتاد          
، »دیدن اسـت مغز ما محتاج خواب«شناسی و روانشناسی دانشگاه برکلی کالیفرنیا، در مقالۀعصب
ؤیـا دیـدن همچـون جلسـۀ درمـان      ر«شـمارد:  گونه برمـی هاي اصلیِ خواب و رؤیا را اینکمک
) ,22017Walkerبـردَ ( و اینکه رؤیا دیدن قوة خلاقیت و حل مسئلۀ ما را بـالا مـی  » استشبانه

دهـد ایـن   ، اما پژوهش من نشان مـی دهدها را شفا میاند زمان، تمام زخمگفته«بیان او، هرچند به
(همـان). روانکـاوان یـونگی و    » دهـد گذرد است که شـفا مـی  زمانی که در خواب و در رؤیا می

هـم مشـکل را   «اند که ظـاهراً برخـی رؤیاهـا    اند و افزودهپسایونگی نیز بر این امر صحه گذاشته
تشخیصـی دارنـد و هـم    یعنی هم وجـه  » دهنددهند و هم راه درمانش را نشان میتشخیص می

عقیـدة اسـتس نیـز رؤیاهـا کـارکرد شـفابخش دارنـد و        ). بـه ,551977Sanfordوجه درمـانی ( 
گفتۀ او نـه تنهـا در   توانند به سلامت جسمی، روحی و روانی انسان مدد برسانند. همچنین، بهمی

اه خلـق کـردن   کنند، یعنی یک رها از راه رؤیاهایشان خلق میگذشته بلکه همین امروز هم خیلی
). ایـن  ,32009Estes، 6دهد (دیسـک  اي است که رؤیا در شب ارائه میدر روز، استفاده از ایده

شمار انسان در حوزة هنرهـاي تجسـمی، شـعر و    هاي هنريِ بیکارکرد خلاق رؤیاها  در آفریده
داستان و فیلم و سینما نیز بروز یافته است.  
 ـ  هم در حوزة روانشناسـی و هـم ادبیـا    ا و داسـتان مـورد توجـه قـرار     ت، وجـه تشـابه رؤی

پایـانی دارد کـه ماجراهـایی هـم     است. رؤیا درست مثل داستان معمولاً شـروع، میانـه، و  گرفته
هـا  اسـطوره هـا و هـاي مشـابه در رؤیاهـا و قصـه    گذرد. استس نیز از شخصـیت طول آن میدر
گوید و معتقد استمی

د زبـانِ رؤیاسـت. طـی سـالها تجزیـه و تحلیـل       گویی و شعر، خواهر قدرتمنزبان قصه
بسیاري از رؤیاها (هم معاصر و هم رؤیاهاي کهنی که در روایات آمده) و نیز متـون مقـدس   

ــانی چــون کــاترین ســیینا، فرانســیس آســیز  ــار عارف ــا جــلالو آث ــدین ي, رومــی (مولان ال
ایر آنهـا،  بلخـی)، اکهـارت، و کـار شـاعرانی چـون دیکنسـون، میلـی، ویـتمن و نظ ـ        محمد

ــه ــرب ــینظ ــی     م ــه وقت ــت ک ــازي هس ــاز و هنرس ــارکرد شعرس ــا ک ــد درون روان م رس
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518شـود ( شـویم، ظـاهر مـی   نزدیک میخودجوش یا به عمد به هستۀ غریزيِ روان طوربه
1992Estes,.(

کنند، مـأواي  استس این مرکز درونِ روان را که رؤیاها، شعر، و هنر در آنجا با هم ملاقات می
داند که در رؤیا و شـعر و هنـر بـا نمادهـاي گونـاگون      راز طبیعت غریزي و مکانی میو رمز پر 

شودنمایان می
 ــ  ــات آش ــی و ادبی ــک روانشناس ــاط نزدی ــر، ارتب ــن منظ ــوان  از ای ــه بت ــت ک کارتر از آن اس

گرفت. روانشناسی و ادبیات پیوند دیرینه دارند. روانشناسی بـا شـناخت انسـان و کشـف     نادیده
کـار دارد.  وطـور شخصـی و جمعـی، سـر    هاي درونی او و دلایل رفتارهاي بیرونی او، بـه یزهانگ

بیانِ مکنونات درونـی و عواطـف و احساسـات او    ادبیات نیز به مدد تخیل شاعر و یا نویسنده به
عقیـدة اسـتس، روانشناسـی بـه معنـاي      پردازد. بـه در بستر مضمون داستان و فراز و فرود آن می

بخـش و بررسـی   رفتار نیست بلکه علـمِ نیـروي پویـا و زنـدگی    لمه، صرفاً علم مطالعۀحقیقی ک
روانشناســی و ادبیــات هــم از هــاي زنــدة درون روان انســان اســت. پیونــد ناگسســتنیِانــرژي
اي هـاي آن در هـر عصـر و دوره   شـمارِ تجلـی  جاست. ادبیات با زندگی انسان و تنوع بیهمین

هاي گذشته تـا  و رؤیا در شعو و داستان از دورترین زمانشگیِ خوابکار دارد. حضور همیوسر
امروز، و بسامد بالاي رؤیاها در بهترین آثار ادبی جهان از همین روست. و ادبیات معاصـر ایـران   

نیز از این امر مستثنی نیست.
کنیمما رؤیا را مثل نقشه باز می

.ندانجامها به کجا میکوشیم کشف کنیم که راهو می

),Estesالف 72004(

Clarissa) (1945- (کلاریسا پینکولا استس Pinkola Estes   نویسـنده، روانکـاو پسـایونگی ( ،
گوي شفاهیِ آمریکایی/مکزیکی است که طی بیش از چهار دهه کار با مراجعـانش  شاعر، و قصه

 ـ         ار مکتـوب و  به تعبیر و تحلیـل رؤیاهـاي آنهـا نیـز پرداختـه و در زمینـۀ تحلیـل رؤیاهـا در آث
اش بسیار نوشته و سخن گفته است. استس مقالات متعددي دربارة اهمیت و طرز کـار بـا   صوتی

هـاي  مایـه تـرین درون در خانۀ مادر معمـایی: متـداول  »نامهاي او بهرؤیاها نوشته و یکی از کتاب
تصـاص  خبه بررسی رؤیاهـاي زنـان و نمادهـاي متـداول آنهـا ا     »  الگویی در رؤیاهاي زنانکهن
اش، است. او در این کتاب صوتیِ هفده قسمتی، بـر اسـاس چنـدین دهـه کـار روانکـاوي      یافته
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تـرین تصـاویر   دهـد و بـه تحلیـل مهـم    منبعی غنی از اطلاعات را دربارة رؤیاهاي زنان ارائه مـی 
پردازد.  مشترك رؤیاهاي آنان می

هـاي اصـلی هـر    اخته و بخش، به کالبدشکافی رؤیاها پرد»مادرِ شب«استس در کتاب صوتیِ 
» بیـرون کشـیدن المـاس از تـاریکی    «هاي تحلیل آن را نشان داده و این کـار را شـبیه   رؤیا و راه

گویـد و  سـخن مـی  » تـرین تـاریکی  طلا در تاریـک «مثابه دانسته است. همچنین، او از رؤیاها به
تس بـر آن اسـت کـه    ). اس ـ,52009Estesگویـد ( هاي بیرون کشیدن آن از اعمـاق را بـازمی  راه

رؤیاها گنجی بزرگ هستند و ما با کوشش براي کشف معناي رؤیاهایمان، در حقیقـت جوینـدة  
حقیقی. او با اشاره به قدر و منزلت رؤیاها نزد مـردم جوامـع   خویشتنِطلاي ناب - شویمطلا می

اهایمـان  ورزد که براي تشخیص مسیر درست در زندگی و براي شفا باید بـه رؤی بومی، تأکید می
را جدي بینگاریم.» رؤیاسازِ درون«هاي ارسالی از سوي گوش بسپاریم و پیام

دانـد کـه   هایی میاستس هم مانند یونگ، رؤیاها را درهاي کوچک ولی قدرتمند و نیز پنجره
تنهـا ارزش  آوریـم، نـه  چنگ مـی خزیم. آنچه که از این سفر شبانه بههر شب از آنها به درون می

خاطر عمیقِ ناشی از تماس با جهـان روحـی و   ررسی را دارد، بلکه حسی از رضایتارزیابی و ب
از آنجا که شما ناخـداي کشـتیِ   «نویسد رو، او میهاي آن را نیز به همراه دارد. از ایندریافت پیام

12010» (رؤیاي خودتان هستید، مسئولیت توجه و مراقبت و رسیدگی به آن هـم بـا شماسـت   
Estes,(

هـاي متنـوع درك معـانی    از کار استس طی چندین دهه روانکاوي ایـن بـوده کـه راه   بخشی 
» مـان وجـود دارد  علـم رؤیـا در ضـمیر جمعـیِ مـا از نیاکـان      «رؤیاها را یاد بدهد. او با اشاره به 

مـان  بهـروزي و سـلامت زنـدگی   یاد بیـاوریم و آن را بـراي   خواهان این است که این علم را به
). او با تأکید بـر اینکـه نیـروي روحـیِ مرکـز درون مـا (کـه آن را        ,22011Estesگیریم (کاربه
سـاعته بـه جزییـات زنـدگی مـا      چهارونامد) بیست می» چشم همیشه بیدار«یا » رؤیاساز درون«

طور مستمر و طی مدت زمان طولانی، رؤیاهایشـان را  کند تا بهتوجه دارد ، همگان را تشویق می
ر پی درك معناي آنها باشند (همان).دنبال کنند و د

شـباهت بـه   زمسـتان بـی  ») در چهارده سالگی با نگارش مقالۀ1300- 1390(سیمین دانشور
پ دو مجموعـه داسـتان کوتـاه در    وارد کـار نویسـندگی شـد و پـس از چـا     » زندگی ما نیسـت 

جدیـد و  ، ظهور شخصیت ادبی»سووشون«با انتشار رمان 1348اش، در سال بیست زندگیدهۀ
نویسـی ایـران در طـول عمـر خـود      ننویسی ایران را رقم زد. ببـانوي داسـتا  اي در داستانپرمایه

تـرین  رمان و چندین مجموعه داستان منتشر ساخت. رمـان سووشـون نخسـتین و درخشـان    سه
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رمان فارسی با محوریت قهرمان زن داستان، با راوي زن، و به قلم نویسندة زن است که از همـان  
چنـان  دنیـا، هـم  لین چاپش با اقبال فراوان روبرو شد، و با ترجمه به بیش از هفده زبـان زنـدة  او

چنـان  هاي دیگري آفرید که همهاي پرفروش ایرانی است. به دنبال آن دانشور داستانپیشتاز رمان
خواندنی و گیراست.

در مقالۀ خود به مناسبت درگذشت سـیمین دانشـور،   نیویورك تایمزبیهوده نیست که نشریۀ 
نامیـده و بـا مـرور    » جا مانده از ادبیات زنده و پرشور قـرن بیسـتم ایـران   ترین نماد بهقوي«او را 

هاي او براي ایـران و بـراي زنـان ایـران نوشـت.      زندگی و آثار او خصوصاً سووشون، از دغدغه
سووشون، نیویورك تایمزبیان نویسندة به

هـا نسـبت بـه خودشـان     ه ایرانـی ادبیات ایـران را متحـول سـاخت و بـه تغییـر دیـدگا      
خورده، مردمی باعزت و احترام ببینند. بـراي  رساند، تا خود را به جاي مردمی شکستیاري

نسلی که در دهۀ هفتاد میلادي (دهۀ پنجاه هجري شمسی) بالید و باعـث انقـلاب ایـران در    
).,12012Kinzer- 2(چون و چراي الهام ادبی بودبع بیور منپایان آن دهه شد، خانم دانش

سـتوده شـده اسـت    » تصویريسبک حساس و پرتخیلِ«سبک نگارش دانشور هم به عنوان 
)11990Spooner,.(

روست که دانشور نخسـتین زنـی بـود    بخش بزرگی از اعتباري که به دانشور داده شده، از آن
هـا و دردهـاي زن ایرانـی گفـت.     ها و دلخوشیها و غمشاديکه با صداي بلند و رساي خویش 

نگار صـادقِ فـراز و   چنین، او با اشراف به تاریخ معاصر ایران و وقایع مهم آن، توانست وقایعهم
هـاي بیگانـه،   شـور توسـط ارتـش   هـاي اشـغال ک  نشیب مبارزات و زندگی مردم ایـران در سـال  

هاي جـذاب باشـد، کـه اوج آن را در رمـان     ب داستانهاي پس از آن در قالپهلوي، و دههدوران
42012» (آوردتارهاي قلب ایرانیان را به شدت به لرزه درمـی «رمانی که - توان دیدسووشون می

Kinzer,  .(
با تکیه بر آراي استس بررسی شده اسـت:  در این پژوهش، رؤیاهاي سه داستان کوتاه دانشور

».ساواکی«، و داستان »هاي مهاجر بپرسرندهاز پ«، داستان »مرز و نقاب«داستان 
که نامش را از داسـتانی بـه همـین نـام در ایـن      » هاي مهاجر بپرساز پرنده«مجموعه داستان 

توسـط نشـر کـانون    1376مجموعه گرفته، داراي ده داستان کوتاه است که نخستین بار در سـال  
هـاي قبلـی،   ودن چند داستان به داستانبه چاپ رسید. این مجموعه، بار دوم با تغییراتی شامل افز

هاي این دو مجموعه، توصـیفی  توسط نشر قطره منتشر شد. بسیاري از داستان» انتخاب«با عنوان 
هـاي متفـاوتی از جامعـۀ ایـران را     هـاي متعلـق بـه بخـش    دقیق و گیرا از زندگی و شـرایط آدم 
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هـواي رؤیـایی و   و، حـال »جر بپـرس هاي مهااز پرنده«هاي مجموعۀ دهند. بیشتر داستانمیارائه
داراي یـک  » مرز و نقاب«داستان کوتاه :گونه دارد و چهار تاي آنها داراي خواب و رؤیاستوهم

شـود کـه   با خواب و رؤیایی شروع مـی » هاي مهاجر بپرساز پرنده«کابوس است، داستان کوتاه 
بیان شده اسـت،  » خوابخواب در «دهد، یعنی رؤیایی به صورت خواب یکی دیگر را شرح می

هم یک کابوس تکراري دارد.» انتخاب«از مجموعه داستان » ساواکی«داستان 

»مرز و نقاب«داستان 1.2
» هـاي مهـاجر بپـرس   از پرنـده «سومین داستان از مجموعه داسـتان کوتـاه   » مرز و نقاب«داستان 

تـرین  (یـا پرسـونا) از مهـم   » نقـاب «، و »سـایه «، »آنیما«الگوي است. این داستان با طرح سه کهن
رؤیاي آن نکات مهمی را در رابطه بـا ایـن مفـاهیم روانشناسـانه     هاي دانشور است و تکداستان

سازد.فاش می
، و »مهتـاب «، دختـرش  »کتـایون «، راوي داستان، دکتر داروسازي است که بـا زنـش   »حمید«

کنـد. زن  گرفته، زنـدگی مـی  اي که به نام دخترشان مهتاب نامدر تهران در کوچه» بابک«پسرش 
 ـ »افسـانه «و چندین اسم مستعار از جمله » محترم«باري با اسم واقعیِ بندوبی روي ه، همسـایۀ روب

آنهاست. دکتر با افسانه سروسري دارد و زن دکتر هم از رابطۀ او با افسـانه بـاخبر اسـت امـا بـه      
حقیقت به زنش است، امـا  آورد. دکتر دچار کشمکش شدید درونی براي بیان روي خودش نمی

کوشد افسـانه  خواهد. زن دکتر میدهد که اعتراف او را نمیزبانی نشان میرفتار زنش به زبانِ بی
انـدازد و افسـانه را هـم    را به راه راست بیاورد و در روز تولد حضرت فاطمـه (س) سـفره مـی   

فسانه روسـري را بـه   خرد که روي سرش بیندازد، اما اکند و برایش روسري سفید میدعوت می
کند.گرداند و به سفره پشت میاو برمی

فرستد تا خودش بیشتر با افسانه باشد. بعـد در یکـی   خدا میدکتر زنش را براي زیارت خانۀ
از روزهاي تظاهرات مردم علیه شاه، دختر و پسري از تظاهرکنندگان از دست پلـیس بـه کوچـۀ    

دهـد. وقتـی   اش پناه مـی نوان دختر و پسر خودش در خانهعگریزند و افسانه آنها را بهمهتاب می
شده، بـا وجـودي کـه بـا     » الحاجیهعفت«آید، کتایون که پس از سفر حج، پلیس به آن کوچه می

نـدازد، داوطلـبِ گشـتن خانـۀ     خواسته افسـانه را از آن محـل بیـرون بیا   تهیۀ استشهاد محلی می
یـد هـیچ خرابکـاري آنجـا نیسـت و فقـط دختـر        گوآید و به پلیس میشود و بعد میمیافسانه

دهد.این ترتیب آنها را از دست پلیس نجات میمریض و پسر افسانه آنجا هستند و به
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فقط یک رؤیا دارد، رؤیایی که حمید همان شبی که زنـش بـه زیـارت    » مرز و نقاب«داستان 
افسـانه بـه   مکـه، حمیـد و  بینـد. دو سـاعت پـس از عزیمـت کتـایون بـه      خانۀ خـدا رفتـه مـی   

خواند. جوان لاتی به اسـم مصـطفی زاغـی کـه بـا      رقصد و آواز میروند و افسانه میمیايکافه
گیـرد کـه باعـث    رد دیگـر درمـی  افسانه دوست است هم آنجاست و دعوایی بـین او و چنـد م ـ  

گریزنـد و بـه خانـۀ    شود . حمید و افسـانه از آنجـا مـی   ریختن کافه و چاقوکشی مردها میهمبه
اش و روند، حمید براي آشنایی بیشـتر بـا زنـدگی و ذهنیـات افسـانه، دربـارة زنـدگی       حمید می

خواهـد رأي او را بـراي   پرسـد و مـی  برش، از جمله مصطفی زاغی میوهاي جورواجور دورآدم
هـاي حمیـد هـم    سـته و بـدگویی  ادامۀ رابطه بـا مصـطفی بزنـد. امـا افسـانه بـه مصـطفی دل ب       

بیند.خوابد، خوابی عجیب میقتی حمید میندارد. شب وتأثیري
قدر بزرگ شـده اسـت   دیدم کارد مصطفی زاغی آنآن شب در خواب کابوس دیدم. می

به اندازة یک خنجر و با آن خنجر اول زنم را دو نیمه کرد و بعد افسانه را و نیمۀ زنـم را بـه   
زنـم بـود. چشـم زنـم     نیمۀ افسانه با چسب اوهو چسبانید. نیمی از صورت افسانه سر شانۀ

هـاي  آبی، چشم افسانه سیاه. موهاي طلایی زنم افشان شده بود روي سینۀ افسانه... و دسـت 
هم وصل باشـند، هـر دو دسـت در    هاي زنم بود، نه اینکه هر دو دست بهافسانه ادامۀ دست

ز بـود.  شده قرار داشتنند. زنم مشتش را گره کرده بود، دست افسـانه بـا  هاي نیمهطرفین اندام
پیکاسـو نیسـتید؟ جـواب داد: آن    از مصطفی زاغی پرسـیدم: شـما قـوم و خـویش مرحـوم      

).44: 1376(دانشور، بودم. فریاد زدم و از خواب پریدمگیرش گویی؟ باجسگ را میپیر

بـا رؤیـا بـراي بیـرون کشـیدن      در روش استس، نوشتن رؤیا به عنـوان نخسـتین گـامِ کـار    
). گام بعدي، مشخص نمـودن تصـاویر   ,Estesالف 22004شده است (توصیه » درونِ بطريپیام«

ها در رابطه با هر تصویر، و نوشتن چیزي است که در مورد هر تصـویر  اصلی رؤیا، ایجاد تداعی
زن ، کـارد بزرگ/خنجـر  اي که آمده اینهاست: رسد. در رؤیاي حمید، تصاویر اصلیبه ذهن می

.  مصطفی زاغی، و پیکاسو، نام دونیمه
تکه کـردن اسـت. کـارد در وجـه مثبـت      ، ابزار بریدن و قطع کردن و تکهخنجر/بزرگکارد

. خنجـر فقـط   ابزار مفیدي براي ساختن چیزي است؛ در وجه منفی ابزار کشـتن و از بـین بـردن   
منفی دارد.بار

شـدن  د یعنـی کتـایون و افسـانه اسـت، جمـع     که ترکیبی از دو زن کاملاً متضاايدونیمهزن
یکـی چشـم سـیاه یکـی چشـم      دهـد. اینکـه   متضاد آنها در یک زن واحد را نشان میخصایص

شده روي سینۀ دیگري اسـت هـم همـین تضـاد آشـکار      است و موهاي طلاییِ یکی افشانآبی
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اخلاق زن است؛ نیمۀ کتایون هـم  قید و بند و خوشگذران و بینمایاند. نیمۀ افسانه، نیمۀ بیمیرا
ر. مشت بستۀ یکی در تضاد با مشت بازِ دیگري است؛ از نظر حمید یکـی  مدانیمۀ مقید و اخلاق

گیر است.خیال و آسانگیر و دیگري بیجدي و سخت
اي مستقیم به مشهورترین تابلوي نقاشی او یعنـی  به وضوح در رؤیا آمده و اشارهپیکاسونام 

بمبـاران دهکـدة  پـس از 1937کـه در سـال   ) اسـت  Guernica» (رنیکـا گ«تابلوي سیاه و سـفید  
گرنیکاي اسپانیا توسط نازیها آن را کشید. در این تابلو که یکی از تأثیرگذارترین آثـار ضـدجنگ   

تکـه ترسـیم شـده و    صـورت تکـه  ها و حیوانات بـه هاي انسانبرده شده است، اندامدر تاریخ نام
ثـار ویرانگـر و   خـوبی آ تکـه بـه  بسیاري از آنها سر جاي اصلی خود نیستند. ایـن تصـاویرِ تکـه   

دهند.  وحشتناك جنگ را نشان می
اسـو ظـاهر شـده و دو زن را    چـاقوکش در نقـش پیک  زاغـیِ مصـطفی در کابوس حمیـد،  

است.هاي متضاد زنی دیگر آفریده کرده و از تکهتکهتکه
» سـایه «(وجه زنانۀ درون روان مـرد)، و  » آنیما«الگوي وضوح به هر دو کهنخواب حمید به

» مـرز و نقـاب  «ان) مربـوط اسـت.   شده و به اعماق ناخودآگاه فرسـتاده شـدة رو  سرکوب(وجه 
راوي طـرزي بـدیع از راه کـابوس   است، به» مثلث عشقی«ظاهر یک داستان معمول که بهحالیدر

اش و نیم دیگـر معشـوقه  » کتایون«آل او زنی است که نیمی زن خود او دهد که زن ایدهنشان می
قابل خصایص ظـاهري و جسـمی، و رفتـاري و شخصـیتیِ ایـن دو زن کـاملاً       است. ت» افسانه«

قـدري در روابطـش گـیج و    دهـد. حمیـد بـه   آشکار است و تصاویر رؤیا نیز همین را نشان مـی 
توانـد بگیـرد. پـس رؤیاسـاز درون، بـا نمـایش تصـاویر        سردرگم است که تصمیم درستی نمی

هـم  دو نـیم کـردن کتـایون و افسـانه و بـه     اي حاوي خنجـر و مصـطفی زاغـی و بـه    دهندهتکان
کوبـد تـا   ساختن هر نیمۀ یک زن به نیمۀ دیگر زنِ دیگـر، گـویی محکـم بـه سـرش مـی      متصل

درونی دکتر در رابطـه  حل کشمکشبیدارش سازد و به او بفهماند که مشکلش چیست. رؤیا راه
ا به او بگویـد کـه در حقیقـت    دهد تبا زنش و افسانه را با تصاویر ترسناك پیشِ روي او قرار می

خواهد ترکیبی از هر دو زن است و اینکه این کار با وحدت خصـایص دو زن در یـک   چه میآن
زن ممکن است، و هر دو در روان خود او.

 ـ    هـاي سـینمایی قـرار    ی و فـیلم تقابل دو زنِ متضاد در زندگی مرد، بارهـا مضـمون آثـار ادب
مایـۀ  ان مثلث عشـقیِ دو زن و یـک مـرد در آن دسـت    است. کمتر فرهنگی است که داستگرفته

داستان و فیلم نشده باشد. دانشور هم از این مضمون دیرینه براي خلق داستانی زیبا و عمیـق بـه   
، همـین رؤیـاي کوتـاه    »مرز و نقـاب «لحاظ مفاهیم روانشناسانۀ آن سود جسته است. در داستان 



1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال ،معاصریپارساتیادب254

قـول جانسـون، روانکـاو    توان نوشت. بهر میگر مفاهیمی مهم است که براي بحث آن بسیانشان
ونگی،پسای

آید، تلاش دارد چیزي بـه مـا بگویـد کـه     اهمیت مینظر بیحتی یک رؤیاي کوتاه که به
کنند. اگر مـا ایـن زحمـت را بـه     نیاز به دانستن آن داریم. رؤیاها هرگز وقت ما را تلف نمی

هـاي  شـویم حامـل پیـام   مـی توجـه  گـوش دهـیم، م  » کوچک«خود بدهیم که به یک رؤیاي 
).57: 1394(جانسون، استمهمی

آورد. هدف کابوس حمیـد  خواب حمید بلافاصله تابلوي گرنیکاي پیکاسو را پیش چشم می
این است که جنگی را که در درونش درگرفته نشانش دهد، و چه تصویري بهتر از ایـن تـابلوي   

اش است؟ بریده شدن بـدن دو زنِ زنـدگی  گر آن مشهور که آمدن نام پیکاسو در رؤیا هم تداعی
گـذارد تـا در پـی    نمـایش مـی  بـه  کفایت زشتیِ جنگ درون روان رؤیابین را با خنجرِ رقیب، به

اي برآید.چارهراه
رفـت از  دهنـد و راه بـرون  هاي ما را نشـان مـی  ها، و ترسرويها، کجها خودشیفتگیخواب

فکـر طـلاق دادن زنـش و رفـتن پـی      مید که گهگاه بهگذارند. حها را نیز پیش پاي ما میمشکل
بیند. او براي پایان دادن به جنگ درون، لازم اسـت خـودش   حل رؤیا را میافسانه بوده، اینک راه

را بشناسد و حقیقت آنچه را در پی آن است ببیند و بکوشد بـین وجـوه متضـاد درونـش، و یـا      
آشتی برقرار سازد.اشترین روابط زندگیآمال و آرزوهایش در نزدیک

و تمامیـت روانـی هـم بـدون نقـص      واقعیت این است که نـور بـدون سـایه وجـود نـدارد      
طالــب کمــال نیســت بلکــه طالــب نــدارد. زنــدگی بــراي اینکــه خــود را کامــل کنــد،وجــود
کنـار هـم هـیچ پیشـرفتی نیسـت      رو بـدون پـذیرش نـور و سـایه در     است. از اینشدنتکمیل

بیند، لازم است نـور و سـایه را   ید هم اگر عیبی در خودش یا زنش می). حم233: 1390(یونگ،
گونه کمتر ممکن است به بیراهه برود. افزون بر ایـن، بـه   با هم بپذیرد و در پی تمامیت باشد. این

» براي عشق ورزیدن، انسان نه تنها باید قـوي باشـد بلکـه بایـد خردمنـد نیـز باشـد       «بیان استس 
) بــدون 189ن، (همــا» تعشــق بهــایی دارد. بهــاي آن شــجاعت اســ«). و 179: 1401(اسـتس،  

عناصر،این
دچـار آشـفتگی و   » دلبنـدي «اي که به زیبایی تمام آغاز شده، پس از پایان مرحلـۀ  رابطه
آمیزتـري در  آید. سپس به جاي تحقق رؤیا، رابطۀ چـالش شود و گاه به زانو درمینوسان می

عمـل فراخوانـده شـود    وان و خـرد انسـان بایـد بـه     شود که تمام توضعیت دشوار آغاز می
).188(همان، 
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و رابطـه بـا زنـش    مرحلۀ زنـدگی اما حمید نه شهامت و نه خرد لازم براي رویارویی با این
)، 224(همـان،  » فقط از فرار کردن دست بکشـد «ندارد. در شرایطی که وظیفۀ او این است که را

هـر یـک از   «حالی که کار رابطۀ عاشـقانه ایـن اسـت کـه     گریزد. در او به آغوش زن دیگري می
زند و بـه  (همان)، او از انجام کار دشوار در خانۀ خود سر باز می» طرفین دیگري را متحول سازد

راه آنهـایی  «گیـرد،  در پـیش مـی  برد. یعنی همان راه نادرست دیرینه رادامان زن همسایه پناه می
کیست؟ سایۀ زن خود او.» سایه«). زنِ هم220(همان، » دانندنمیکه

در یک قـاب اسـت. آنیمـا    نقابو سایهو آنیماالگوهاي ، داستان کهن»مرز و نقاب«داستان 
ــن ــث اغ  که ــه مؤن ــرد اســت، وج ــدگی و زنِ درون م ــوي زن ــده و  الگ ــه ش ــده گرفت ــب نادی ل

مثبـت  طورهاي زن آشنا یا ناآشنا و بهاست که در رؤیاهاي مرد به صورت شخصیتايطردشده
مـرز و  «بخـش و یـاریگر مـرد اسـت؛ امـا در      اش الهامشود. آنیما در وجه مثبتیا منفی ظاهر می

وفاسـت و بـرخلاف   گر و بی، با آنیماي منفیِ آقاي دکتر مواجهیم، زیرا افسانه زنی وسوسه»نقاب
ا کـه  آنیماي مثبت، راهگشا و راهنماي درست و دلسوز آقاي دکتر در جادة زندگی نیست. از آنج

هاي جنسیِ عاشقانۀ قـوي در  آنیما اغلب به صورت فرافکنی به یک زن بیرونی یا به شکل هوس
تـوان فرافکنـیِ آنیمـاي    )، افسانۀ رؤیـاي حمیـد را مـی   95ب: 1400شود (سنفورد، مرد ظاهر می

منفی او دانست.
ون) اسـت.  (کتـای خـانم عفـت  عیـارِ حاجیـه  بندوبار، سایۀ تمـام در مبحث سایه نیز افسانۀ بی

اش چـه فکـري   گذراند و کاري به اینکه دیگران دربارهرقصد و خوش میخواندَ و میمیافسانه
خورد و نگران رابطۀ شوهر و اخیراً پسـرش هـم بـا    کنند ندارد؛ کتایون از دیدن او حرص میمی

اوست. کتایون مشغولیاتش سفره انداختن است و استشـهاد جمـع کـردن از اهـالی محـل بـراي       
یــوار چــین ایــن دو زن را از هــم رون رانــدن افســانه از آنجــا. ظــاهراً دیــواري بــه بلنــداي دبیــ

ــیجــدا ــد، مرزهــاي محکــم و  م ــاي حمی ــا در رؤی ــن دو  ســازد. ام ــین ای ســفت و ســخت ب
هـاي متضـاد   . در رؤیـا، نیمـه  شده و هر یک پا به قلمـرو دیگـري گذاشـته اسـت    شکستهدرهم

. نقابی هم نیست.اند و دیگر مرزي نیستچسبیدههمبه
شـود، بلکـه بـرعکس، از روح وحشـی     دوست داشتن دیگري از نفس دمدمیِ ما ناشی نمی«

). صـبر  201: 1401لازم اسـت (اسـتس،   » صبر وحشـی «براي پیمودن این مسیر، ». شودناشی می
توانـد  براي بودن و ماندن و ادامه دادن به رابطه و شناخت بیشتر یکدیگر. مشـکلات رابطـه مـی   

آور باشد، اما حمید باید این رنج را بپذیرد و از راه درسـت بـا آن روبـرو شـود نـه بـا       ار رنجبسی
دروغ و فریب یا تلاش براي خلاصی از دست کتایون. اینکه رؤیا با با آوردن نام پیکاسـو آدرس  
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دقیق و مشخصی به رؤیابین داده تا توجهش را به تابلوي گرنیکـا معطـوف سـازد، شـاید بـراي      
تر حمید بگشاید و به او بگوید ایـن جنگـی کـه در درون    ت که راه را براي آگاهی  سریعاساین

اش هم این است. راهش بازگشت بـه درون، شـناخت بیشـتر    آید و راه چارهتوست، از اینجا می
اش به سوي زن همسایه است. شاید شور عشقی را که در زنـدگی  خودش، و کشف دلیل کشش

جوید. او بین دو زن گیر کرده و به هر طرف که برود، به انتخـاب  ن میاش نیست، در بیرودرونی
نادرست دست زده است چون چیزي در درون خودش محتاج رسیدگی و بررسی است.

بـراي  - تکـه شـدن افسـانه و کتـایون    ها در گرنیکا، تکهتکه شدن دردناك آدمدرست مثل تکه
ك است و در ضمن چیزي نیسـت کـه خـود    هم بسیار دردنا- هم پیوستن آنها در هیئتی جدیدبه

رو، رؤیـا آشـناترین   به خود صورت بگیرد، بلکه عاملی لازم دارد تا کـار را انجـام دهـد. از ایـن    
دهـد تـا هـم درجـۀ ناخوشـایند بـودن       تصویر براي حمید یعنی مصطفی زاغی را به او نشان می

بنیــۀ لازم بــراي آن قــدرت ووظیفــۀ پــیشِ رو را نشــان دهــد و هــم بــر لــزومِ برخــورداري از 
چسباند، مصطفی زاغـیِ  رساند و میورزد. بنابراین، کسی که این دو زن متضاد را به هم میتأکید

همـان  کتـایون را بـر عهـدة   هـم متصـل سـاختن افسـانه و    چاقوکش است. رؤیـا بریـدن و بـه   
جام چنـین  گذارد که حمید از او بیزار است. کسی که رقیب عشقیِ اوست. و براي انمیجوانکی

کار دردناك دشواري چه کسی بهتر از اوست؟
اسـت.  » پرسـونا «یا » نقاب«مطرح شده، » مرز و نقاب«الگوي مهم دیگري که در داستان کهن

اي اسـت  / ماسک/ پرسـونا، چهـره  نقاباز همان اول داستان بارها تکرار شده است. » نقاب«واژة 
یقـت وجودمـان یکـی نباشـد.     ید بـا حق دهـیم و شـا  که مـا از خودمـان بـه دیگـران نشـان مـی      

است براي پوشـاندن هویـت حقیقـی و نشـان دادن تصـویري غیرواقعـی از خـود بـه         ايوسیله
نمایاننـد نیسـتند   طور که خود را میدیگران. اگر دیگران نقاب به صورت زده باشند، یعنی آنها آن

شـود، دسـتۀ اول   ه تقسیم مـی نماید نیست. از نظر یونگ، نقاب به دو دستکه مییا موقعیتی چنان
دهد، دوم پندارها و خیـالات  زند و خود را طور دیگري نشان میصورتکی که انسان به چهره می

). امـا اسـتس   1: 1391پـور،  شـود (اسـمعلی  واهی و غیرواقعی که مانع رشد و نمو حقیقی او می
نقـاب بـر   «نـده  در سفر رشد فردیت بر آن است که فـرد جوی » نقاب«ضمن توجه به وجه مثبت 

). 607: 1401(اســتس، » دآگــاهی اســتچهــره دارد و منتظــر گــام بعــدي در رونــد کســب خو
چنین، نقاب در وجه مثبت، ابزار تطـابق اجتمـاعی اسـت؛ در وجـه منفـی، ابـزار دورویـی و        هم
شـان در جـرم و جنایـت.    ها براي پوشاندن نقشصداقتی، و وسیلۀ مورد استفادة دزدها و قاتلبی

منظور ادامۀ زندگی معمول اسـت، مثبـت اسـت؛ امـا     وقتی براي سازگاري فرد با جامعه بهنقاب، 
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اگر در این میان، شخصیت اصیل او در اثر سازگاريِ بیش از حد و نالازم از دست بـرود، نقـاب   
شود. همچنین، در زندگی واقعی و در رؤیاها، گاهی نقاب بـراي  منفی شده و به زیان او تمام می

برابر نیروي تاریکی است، یعنی وقتی رؤیابین و یا قهرمانان و نیروهاي حامی خیـر  محافظت در
براي پوشاندن هویت خود و حمایت و محافظت از خویش در برابـر نیروهـاي شـر، نقـاب بـه      

مــواره بــا نقــاب ســیاه بــر صــورت کــه در داســتان مشــهور زورو او هزننــد، چنــانچهــره مــی
شود.میظاهر

شـان در مجمـوع بـه درك    به هم مربوطند و معـانی » مرز و نقاب«استان الگوي دهر سه کهن
هاي آنهـا  هاي زیر خاك است که بوتهالگوها مانند غدهرابطۀ بین کهن«رساند. کل داستان مدد می

تـوان  یـک را بـدون دیگـري نمـی    ) اما هیچ110: 1399(زارعی، » ممکن است جدا به نظر بیایند
آنیما و سایه و نقاب نیز در این داستان به هم ربط دارند و هر سـه  الگويدرنظر گرفت. سه کهن

اند. پریشانی حمید هم از همین جاست. در سـپهر روان او وجـوه   در وجه منفی خود ظاهر شده
الگوها ناپیداست.مثبت این کهن

نیـز هماننـد بسـیاري    » مـرز و نقـاب  «کلام آخر اینکه، این فضیلت زنانه است که دانشور در 
هاي دیگرش به ستایش آن پرداخته اسـت. زنـانگیِ متکـی برصـبر و سـکون و سـکوت.       استاند

که زن حمید گویی با رفتـارش و بـا گذشـتش،    زنانگیِ حاکی از مدارا و ملایمت و شفقت. چنان
کـنم و از جملـه   ها را فتح میخواهی برو شهرها را فتح کن، اما من آدمتو اگر می«گوید به او می

: 1376(دانشـور،  » گـذارم هوشـیاري زنانـه   را بگذار مکر زنانه. خودم اسـمش را مـی  ترا. اسمش
سـازد تـا در   که قـادرش مـی  رساند، طوري). و این دست بالاي او را در رابطه با شوهرش می34

جویی، بـه عمـل همدلانـه رو بیـاورد. او از     و حس حسادت و انتقاملحظۀ مهم، از اندیشۀ تلافی
گیـري آنـیِ   اي برخوردار است کـه تصـمیم  و شهودي» ردي و غمخواري زنانههوشیاري و همد«

سازد.  درست در لحظۀ لازم را برایش ممکن می
دانـد  داند چه چیزي براي ما خوب است و نیز میبیان استس، این شهود ژرف است که میبه

یابـد. فقـط   درمـی ما در گام بعدي به چه چیزي نیـاز داریـم، و همـۀ اینهـا را بـه سـرعت نـور       
سـاز، کتـایون بـه    ). در لحظۀ سرنوشت107: 1401(استس، » هاي او را بپذیریماست توصیهکافی

هاي بارزي که بین خودش و افسانه وجـود دارد،  جاي تکیه بر تمام تفاوتپیروي از شهودش، به
 ـ بـرده  نگـرد و افسـانه و دختـر و پسـرِ پنـاه     شان مـی به وجه تشابه زنانه و انسانی ۀ او را بـه خان

سازد. اگر حمیـد زنهـا را   اش شوهرش را هم متحیر میدهد و با تصمیم نامعمولِ ناگهانینمیلو



1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال ،معاصریپارساتیادب258

اش پـی بـرده بـود، شـاید     حل دهنـده معناي رؤیاي هشداردهنده و راهشناخت، و اگر بهبهتر می
کرد.تر تعجب میکم

»هاي مهاجر بپرساز پرنده«داستان 2.2
بـه ایـن   کـه نـامش را نیـز    » هـاي مهـاجر بپـرس   از پرنـده «داستانِ ماقبل آخر مجموعه داسـتان  

اي اسـت کـه روزي چـون    اي دربارة دختـر دبیرسـتانی  داده، داستان کوتاه شش صفحهمجموعه
گیـرد.  اش جلو نیست، مورد غضب ناظم مدرسه که زنی خشک و خشن است قرار مـی روسري

کنـد و بعـد هـم بـه بهانـۀ      بـرت سـایرین، موهـاي او را قیچـی مـی     ناظم براي تنبیه دختـر و ع 
کشـد امـا روحـش هنـوز     خـودش را مـی  کند. دختر اش او را از مدرسه اخراج میحاضرجوابی

گوید.بیند براي خوانندة داستان بازمینکشیده و شاهد وقایع بعدي است و آنچه را میپر
آمــوز ششــود. او دختــر دانــراوي شــروع مــی» خــواب در خــوابِ«داســتان بــه صــورت 

هاي فلسـفی و عرفـانی دربـارة    ها و پرسشاست با نمرات ممتاز در دبیرستان که اندیشهباهوشی
اش عقـب اسـت و موهـایش    دلیل اینکـه روسـري  خلقت و خدا و شیطان هم دارد. روزي او به

رسـه عقـدة   دفتر مدقول رییسشود. ناظم کسی است که بهپیداست، توسط ناظم مدرسه تنبیه می
صـدد  کنـد و در جاسوسی دبیرها را هـم مـی  ها، ساله دارد، زیرا علاوه بر جاسوسی بچههزارچند

» نهایـت دن خطـوط مـوازي در بـی   هـم رسـی  به«تحویل معلم هندسه به حراست است، چون از 
داند کـه هـر وقـت درس دینـی دارنـد،      است. او با معلم دینی هم خوب نیست و دختر میگفته

بـا الفـاظ تحقیرکننـده بـا دختـر      زنـد تـا کـلاس تعطیـل شـود. نـاظم       را زودتـر مـی  ناظم زنگ 
خواهـد او را  آمـوزان مـی  ز دانـش زند و علاوه بر قیچی کردن موهـایش سـر صـف، ا   میحرف

اش زنـد، دختـر هـم بـا نـوك کفـش      اش دختـر را مـی  کشکنند. وقتی ناظم در دفتر، با خطهو
» بـودار «هـاي  هـا و حـرف  »نافرمـانی «ن موضوع به اضافۀ زند و همیاي به ساق پاي او میضربه

اش اش از دختـر، پرونـده  دفتر مدرسه و جانبداريشود تا با وجود وساطت رییسدختر باعث می
دلیـل اخـراج از مدرسـه و نیـز     را به دستش بدهند و از مدرسه اخراج کنند. دختر پدر ندارد و به

کشد.اش خودش را میرفتهه، با کلت برادرِ جبههآموزان شدتحقیري که در برابر سایر دانش
شـود، امـا از   از زبان دختر بیان می» هاي مهاجر بپرساز پرنده«گونۀ داستان رؤیاي روایتتک

بینـد و دختـر ایفـاگر نقـش    گفتۀ خودش خوابی است که مادرش دارد مـی بهاو جا که خواب آن
ان خواب و رؤیاست.  خواب مادرش است. پس کل داستخودش در رویدادهاي
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بینـد و خـودم هـم در خـوابش حضـور دارم و      دیدم که مادرم خواب مرا میخواب می
هـیچ منطقـی جـور    م. راسـت اسـت بـه   کـن نقش رویدادها را در خواب او خـودم ایفـا مـی   

آید، اما مگر همه چیز زندگی را باید به ترازوي منطق سنجید؟ مادرم دستی را کـه بـه   نمیدر
ام زیـر  دید. موهاي چیده شده روي زمین ریختـه شـده بـود. پرونـده    شد میسرم نزدیک می

بغلم بود.
ات را بکش جلو. گفـتم  رفتم خانم ناظم تشر زد: با تو هستم. روسريها که بالا میاز پله

خانم در دبیرستان ما که مردي وجود ندارد، حتی فراش زن است. پردة کلفتـی هـم جلـو در    
گـویم  کس، هرچـه مـی  همهسته. خانم ناظم داد زد: دخترة لجارة بیآویزان است. در هم که ب

کس نیستم. مادر دارم. بـرادر نـازنینی دارم کـه از جبهـه برگشـته و      همهبکن. جواب دادم بی
).  111: 1376(دانشور، کرد بلایی سرت بیاورم که ..اش تو طاقچه است. تهدیدطپانچه

سه سر کلاس درس دربارة خطوط مـوازي و پـس   دختر پس از بیان چند جمله از معلم هند
افتـد و  از آن بحث دیگري دربارة خـدا و شـیطان و ملائکـه، یـاد موقعیـت فعلـی خـودش مـی        

هـا، صـداي   بام همسایههاي سفید روي پشتآیا جسد من روي آسفالت خیابان، ملافه«پرسد می
» در خـواب مـادرم ظـاهر شـوند؟    انـد تـا  هاي مهاجر در آسمان، همۀ اینها منتظر بودهآژیر، پرنده

)112(همان، 
طـور کـه از   بیند و هماندهد که چطور بلند شدن روح از کالبدش را دارد میسپس شرح می

رود تا بـه دسـتۀ پرنـدگان مهـاجري کـه در آسـمان هسـتند        کالبدش بیرون آمده و رو به بالا می
اوت خـواب، دختـر خـاطرات    هـاي متف ـ گویـد. در بخـش  بپیوندد، اتفاقات روز واقعه را هم می

آید و تا پایان داستان، این رفت و برگشت بـه گذشـته و حـال    اش هم یادش میروزهاي گذشته
هاي عـزادارش کـه   بیند و روي سر همکلاسیشود. دختر، یک جا خودش را هدهد میدیده می

پرخـاش  گویـد. در جـاي دیگـر،    ینشیند و از بلقـیس و سـلیمان برایشـان م ـ   بینند میاو را نمی
بیند و شاهد ترك مدرسـه توسـط خـانم دینـی     خاطر اتفاقی که افتاده را میدینی به ناظم بهخانم

هـاي سرسـبز بـه    هاي مهاجر بر فراز مزرعـه براي همیشه است. و باز در جاي دیگر، همراه پرنده
پرواز درآمده و ضمن اینکه شاهد عزاداري مادر و برادرش بر سر گـور خـودش اسـت، همـراه     

رود.  نهایت میغان مهاجر رو به بیمر
، نـام  ملکـۀ سـبا  ، نـام  مهاجرپرندة، مو، ناظم، دخترتصاویر اصلیِ رؤیاي دختر دبیرسـتانی،  

است.  کاغذيگل، و هدهد، سلیمان
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تابـد. بـه بیـان    ، نوجوانی است بااستعداد و با هوشِ شهودي که قواعد نامعقول را برنمیدختر
وحشی به معنیِ آلوده نشـده بـه لـزوم تبعیـت از هرآنچـه کـه       استس، او دختري است وحشی. 
گوید. او دلِ بزرگ و مهربـان و ذهـنِ پرسشـگري دارد کـه بـا      طبیعت غریزي و سالمِ درون می

عقیـدة اسـتس وقتـی فرهنـگ یـا وضـعیتی       آید. بـه قواعد خشک تحمیلی از بیرون جور درنمی
کنـد  مِ وحشی برخوردار اسـت، آن را رد مـی  گر یا پرورنده نباشد، زنی که از طبیعت سالحمایت

کـم  دهنده نیست، یا دست). محیط مدرسۀ این دختر هم حمایتگر و پرورش342: 1401(استس، 
طور نیست زیرا دوستان و حداقل دو معلم دختر رابطۀ خوبی با او دارند و گـرم  ناظم مدرسه این

بـودن  »ايعقـده «درسـه از  دفتـر م گرند. امـا نـاظم مدرسـه، کسـی کـه حتـی رئـیس       و حمایت
پـذیر چسـبیده کـه صـرفاً بـه دلیـل عقـب بـودن         ناگوید، چنان به قواعد خشک و انعطافمیاو

اي کـه طـرز گفتـار و    زند. ضـربه کند و به بدترین نحو با او حرف میاش میروسري دختر تنبیه
شـکل نگرفتـۀ دختـر    زند، با توجه به روح و روانِ شـکننده و هنـوز کـاملاً    رفتار او به دختر می

پذیر است.ناجبران
قرار است نگاهبان نظم مدرسـه باشـد، امـا در داسـتان، نـاظم زنـی اسـت سـختگیر و         ناظم

فکـر  آمـوزان صـرفاً بـه   هیچ توجهی به احساسات و عواطـف دانـش  شدت تابع مقررات که بیبه
ه عمـلاً نظـم   شـود ک ـ هم در نهایت خشونت. پس نتیجۀ رفتارش این مـی انجام وظیفه است، آن

ریزد و مرگ دختري جوان و رفـتن دبیـري خـوب از مدرسـه و نـاراحتی و      هم میموجود را به
آورد. در ایـن رؤیـا، او نمـاد اندیشـۀ     بـار مـی  هـایش را بـه  پریشانی خانوادة دختر و همکلاسـی 

کــه بــر مــدار مهــر و انعطــاف و ارتبــاط بــا اصــل طبیعــت و زنــدگی اســت  نــامنعطف و بــی
د.  گردمیتعادل
از دیرباز نشانۀ قدرت، توانایی و نیز هویت بوده است. موي چیـده شـده حـاکی از قطـع     مو

آمـوزان  دوسـتان و بقیـۀ دانـش   نیرو و قدرت دختـر و نیـز تحمیـل بـارِ تحقیـر بـه او در برابـر        
است. کوتاه کردن موها در وجه مثبت نشانۀ اصلاح و نظم آوردن است؛ در وجـه منفـی   مدرسه

که سرخپوستان و بسیاري بومیان دیگر جهـان،  قدرت و توان شخص است، چنانمعنی کاهشبه
هاي برخی جوامع، مثل فرهنگ مـردم  کنند. در فرهنگچه زن و چه مرد، موهایشان را کوتاه نمی

زمین، کوتاه کردن مو توسط زنان، نشـانۀ سـوگواري و انـدوه شـدید بـراي از دسـت دادن       ایران
نیز از رسم کوتاه کردن مو بـه نشـانۀ عـزاداري در فرهنـگ مـردم      عزیزي هم بوده است. استس 

).62: 1401گوید (استس، آمریکاي لاتین می
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(بـا  » را از ماسـت بیـرون کشـیدن   مـو  «هاي مشهوري چون المثلدر ضرب» مو«حال، درعین
معنی تحلیل دقیق و بـا جزییـات بـیش از حـد،    به» موشکافی«هایی چون منفی) و نیز در واژهبار

و دقیق شدن بیش از حد در جزییـات امـور اسـت؛    » ریزبینی«با » مو«هم آمده که نشانگر ارتباط 
کاري که ناظم مدرسه استاد آن است.

دهـد. کنایـه از   طور ادواري تغییر میاي است که مکان و مأواي خود را بهپرندهپرندة مهاجر
دیگرسو. مردن یعنی مهـاجر شـدن.   مثابه مهاجرت بهزندگی انسان بر روي سیارة زمین. مرگ به

).  113: 1376(دانشور، » نهایت یا به ناکجاآبادپرواز رو به بی«بیان دخترِ داستان به
دنبـال  ، بلقیس. حضرت سلیمان او را با تختش به سرزمین و بارگاه خود آورد و بـه ملکه سبا

د. دختـر وقتـی خـودش    آن، ملکه و مردم سبا از خورشیدپرستی رو برگردانده و یکتاپرست شدن
هـایش نشسـته، حـرف سـلیمان و     بیند که رفته در کلاس روي سـر همشـاگردي  اي میرا پرنده

بردَتـان  آید و مـی شما ملکۀ بلقیس هستید و هدهد می«گوید آورد و به آنها میبلقیس را پیش می
ن تمثیلـی بـراي   عنـوا هاي سلیمان و بلقـیس را بـه  ). ظاهراً دانشور نام115(همان، » پیش سلیمان

سفر به سرزمینی بهتر (جهان باقی) در قیاس با دنیاي  ناعادلانۀ فانی آورده است.  
نشـین و زیبـا. راهنمـا و قاصـد     اي بـا صـداي دل  سـر یـا پوپـک، پرنـده    یـا شـانه بـه   هدهد
گر مرغ دانا و رهنماسلیمان که نامۀ او را براي ملکۀ سبا برد. تداعیحضرت
گر گل واقعی نیست و بار منفـی دارد. گفتـۀ دختـر هـم     مش، تداعیلحاظ اسبهکاغذيگل

هـایش  چرخیـد در خـواب  رفـره مـی  دانم مادرم ذهن مرا که مثـل ف نمی«دهد: همین را نشان می
). دختـري کـه   112(همان، » کاغذي نروییدام جز گلکرد یا نه؟...منی که در باغ زندگیمیمرور

سـت بـه خودکشـی زده، بـا دیـدن      ظم و اخـراج از مدرسـه، د  رحمیِ نـا دلیلِ بیپدر ندارد و به
اندیشـد کـه   نشسـته، نومیدانـه مـی   گل کاغذي بر روي نیمکتی که در کلاس روي آن میگلدان

بـاغ گـل کاغـذيِ    «اش هم جز گل کاغذي نبوده است. در جاي دیگري، دختر از حاصل زندگی
بودن ذهنِ او براي عواطف منفـی و  تواند نشانه و هشداري بر مستعدگوید و این میمی» ذهنش

اش شده است.اي باشد که در نهایت موجب خودویرانگريمأیوسانه
گونـه رؤیاهـا،   بینند، اما ایـن ها ممکن است در خواب ببینند که دارند خواب میهرچند خیلی

نشـور بـه ایـن گونـه خـواب نـادر       داسـتانِ انـدوهناك، دا  - مجموع، نادرنـد. در ایـن خـواب   در
ا و عواطـف دختـري کـه دیگـر در     ه ـسته تا با یک تیر دو نشـان بزنـد: هـم از اندیشـه    جتوسل

نیست پرده بردارد، و هم از منظري بلند یعنی از آسمان و جایی که روح دختر پـروازش بـه   دنیا
توانـد وضـعیت مـادر و    گونه میدیگرسو را آغاز کرده، وقایع پس از مرگش را نشان دهد. او این
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شـاهدي حقیقـی بـر جهـانِ پـس از      و نیز دوستان و دبیران محبوبش را ببینـد و برادر عزادارش 
باشد.  خود

خواسـتم یـک رمـان    گفتـه کـه مـی   گویی دربارة رمـان سووشـون   وبار در گفتدانشور یک
). او در دو رمان دیگرش هـم  968: 1383بنویسم (دهباشی، گفتگوي گلشیري با دانشور، فلسفی

نیـز  » هاي مهاجر بپرساز پرنده«هاي کوتاهی چون یز زده و در داستانبارها به مفاهیم فلسفی گر
اي چون نحوة برخـورد بـا   همین کار را کرده است. دانشور ضمن بیان شیواي معضلات فرهنگی

هـاي یتـیم   آموزان، مشکلات بچـه اي و مسائل بین اولیاي مدرسه و دانشدختران نوجوانِ مدرسه
تـرین  در برابر لـزوم پیـروي از مقـررات خشـک، برخـی از مهـم      فقیر، و اندیشه و احساس آنها 

مفاهیم فلسفی و عرفانی دربارة زندگی و مرگ، مقصود از آفرینش عالم، و نظایر آن را در همـین  
هـاي دیگـر داسـتان، مثـل     شخصـیت داستان کوتاه مطرح ساخته و آنهـا را بـر زبـان راوي و یـا     

بـه چـی فکـر    خـدا پـیش از خلقـت    «ون هـایی چ ـ هندسه، جاري ساخته اسـت، پرسـش  معلم
».  ملائک را براي چه آفریده است؟«یا خدا » است؟کردهمی

طـور کـه دیگـران هـم     هایی در سر داشته باشد، همانکه دختري دبیرستانی چنین پرسشاین
تـر هـم هسـتند، ضـمن     هاي باهوش معمولاً حسـاس اند، نشانۀ هوش سرشار اوست و بچهگفته
دهـد. امـا رفتـار نـاظم     را نشان می» یاغی«الگوي وضوح خصایص کهنکه شخصیت دختر بهاین

ها و خصـایص  اعتنایی او به متفاوت بودن بچهتنها صرفاً حاکی از عدم درك و بیمدرسه با او نه
طلب ناظم، از مشـاهدة  شان است. نگرش خشک و کمالترینویژة یکایک آنها مخصوصاً محروم

تنهـا  هاي آنها عاجز است و همین عـدم درك نـه  هاي مدرسه و حساسیتبچهظرایف شخصیت
آفـرین اسـت. اگـر    شود که نهایتـاً فاجعـه  هایی میانجامد بلکه باعث کنشگري بیشتر میبه یاغی

آموزان مدرسه داشـت، چنـین رفتـاري بـا چنـان      ناظم کمی حساسیت و اندکی شناخت از دانش
داشت.دختري را روا نمی

دانـد. او  فهمـد و معقـول نمـی   وجه رفتار نـاظم را نمـی  هیچعت دختر طوري است که بهطبی
دختري است سرکش به طبع نوجوانیِ خویش، و آزاد به حکـم سرشـت خـویش. او پرشـور و     

قدر شهامت دارد تا بـا پـایش بـه سـاق پـاي نـاظمِ       جوست، و آنسرزنده است، شجاع و مبارزه
قـدر قـوي نیسـت کـه     بسیاري از همسن و سالان خود، هنـوز آن مهر بکوید، اما درست مثل بی

هـا و  ها و ناملایمات محیط پیرامون را تاب بیـاورد و یـا زیـر بـار سـنگین تـوهین      بتواند درشتی
شکسـتن،  آن قدر قـوي نیسـت کـه بـدون درهـم     «بیان  استس، او تحقیرها خم به ابرو نیاورد. به

شـکند. او  ). پس دختر درهم مـی 343: 1401(استس، »الگوي دلخواه را براي دیگران عرضه کند
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» توانـد سـازگار شـود   که بمیرد، نمـی آنبی«شود، زیرا از آن دسته دخترانی است که سازگار نمی
).  330(همان، 

روي مذکر قوي در روان اوسـت.  یکی از دلایل ناتوانی دختر، عدم وجود آنیموس مثبت یا نی
این

خواهنـد  مـی کند تـا هـر چیـزي را کـه     ه زنان کمک میروحیِ است که ب- انرژيِ درون
دست بیاورند. او کسی است که عضـلۀ روانـی دارد... بـراي بسـیاري از زنـان، ایـن وجـه        به

روحیِ مذکر پلی است میان جهـان تفکـر و احساسـات درونـی بـا جهـان بیرونـی. هرچـه         
زن بـا توانـایی   تر باشد (او را بـه صـورت پلـی درنظـر بگیریـد)     تر و منسجمآنیموس قوي

اي مشـخص  تر، سهولت بیشتر، و ظرافت بیشتري عقاید و کار خلاقه خود را بـه شـیوه  بیش
.)81: 1401(استس، کندبراز میدر جهان خارج ا

بهره است. نیـروي مـذکر در   اما نیروي مذکر درون روان دختر دبیرستانی از این خصایص بی
درسان و برادر و پدر، به نفع زن و بـراي بـراي   رسان، جفت مدحالت تعادل صحیح همانند یاري

) اما در این داستان، دختر نوجوان از یاري و همکاري ایـن  430کند (همان، بهروزي زن عمل می
و اندیشـۀ درسـت، بـدترین راه را    بهره است؛ درنتیجه به جاي تأمـل  نیروي مثبت درون روان بی

دسـت  بـه  نه اسـت کـه همـۀ عوامـل دسـت      گوبرد. اینگیرد و خودش را از بین میپیش میدر
رود و کـام مـرگ فـرو   ها، بهدهند تا نوجوانی ممتاز در مدرسه، و محبوب بین همکلاسیمیهم

خانواده و دوستانش را داغدار سازد.  
گیـري  قدر به شـکل کند، همانانسان در حوزة آن زندگی می«سرزمین و فرهنگی هم که «اما 

). 88(همـان،  » کند و قابل مطالعه است کـه محـیط ذهنـیِ فـرد    میروانیِ فرد کمک- پهنۀ روحی
یونـگ،  گفتۀ پس شرایط عمومی فرهنگی و اجتماعی نیز در بروز این واقعه دخیل بوده است. ابه

کم به همان وسـعت کـه   تر، دستعلاوه بر میدان تفکر و منطق، میدان دیگري هست اگرنه وسیع
). فرهنگ و محیطی کـه اولـویتش   322: 1395(یونگ، همان قلمرو عشق و نیروي زندگی است

دربرگیرنـدة عشـق، بـه میـدان تنـگ قواعـد       جاي قلمروي وسیع و همهمهر و محبت نباشد و به
هـاي  هـاي متفـاوت و روح  انسـان کننـده چسـبیده باشـد، قـادر بـه هضـم و جـذب        دسـت یک

یرمسـتقیم بـه کـام    طـور غ هاي حسـاس را بـه  نیست. چنین فرهنگی بیمار است و انسانسرکش
درآمـده  نمایشمدد قلم تواناي دانشور بهفرستد. همۀ اینها در داستانی کوتاه و کوبنده بهمرگ می

حـال  عـین و زبان زیباي داستانی که تماماً رؤیاست، در خدمت بیان مکنونات قلبـیِ لطیـف و در  
دردناك دختري جوان قرار گرفته است.
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»ساواکی«داستان 3.2
است و حکایت فرماندة کل سـاواك در  57هاي مرتبط با وقایع سال اکی جزو داستانداستان ساو

هـاي رژیـم شـاه سراسـیمه     و مهرهگوید که انقلاب مردمی اوج گرفته و شاه رفته،اي را میدوره
در بردن ازانتقام مردم هستند.بهپی راهی براي گریز از کشور و جاندر

ــدة کــل ســاواك در »آقامصــطفی« ــیش از بهمــن ، فرمان شــاه و اســت.57دورة بلافصــل پ
آقامصــطفی هــم در پــی فــرار اســت، انــد و اش و برخــی درباریــان از کشــور گریختــهخــانواده

کنجه دوام نیـاورد و جـاي او را   را بگیرند و زیـر ش ـ » محبوبه«ترسد پس از رفتنش، زنش میاما
خودسوزي کند زیـرا نجـات او   گوید که اگر او را دوست دارد، بدهد. براي همین به زنش میلو

ریـزد  پذیرد و روي خودش بنزین میبستگی به این کار دارد  محبوبه هم مطیعانه حرف او را می
پیچـد  کشد. آقامصطفی جسد جزغالۀ محبوبه را در پتو مـی کشد و خودش را میو کبریت را می

سـفارت انگلـیس کـه    ، کارمنـد »دانیـل «دهد و بعـد بـا   و دم در خانۀ برادرزنش به او تحویل می
رود.اي در حومۀ لندن دارد، از ایران میخانه

هـر روز در مـدتی کـه دانیـل سـر      شـود و مـی » زنِ خانـه «قول خـودش  آقامصطفی آنجا به
هـاي  هـا مـدام کـابوس   دهد. اما شـب شوید و کارهاي خانه را انجام میروبد و میاست، میکار

اش زده است که حتی از سـایه کارهایش در ساواك وحشتبیند. او چنان از جزاي وحشتناك می
، دانیــل او را بــه آسایشــگاه کــه ســرانجامترســد و آســایش و آرامــش نــدارد، طــوريهــم مــی

زده اسـت، تـا اینکـه از شـدت تـرس و احسـاس       برد. اما آقامصطفی آنجا هم وحشتمیروانی
طلبد.اش بخشش میذشتهبرد و از درگاه خدا براي اعمال گپناهی، به خدا پناه میبی

دید. جزغالۀ محبوبه... تفی که برادر محبوبه به رویش انداختـه بـود و   ها کابوس میشب
و بـه زنـدان و بـه اعـدام محکـوم      شد. آنهایی را که لـو داده بـود   کرد پاك نمیهر کاري می

ش ااش را تحویـل خـانواده  بودند، آن یکی که در زندان مسمومش کرده بودند و نعـش شده
گذشتند و بـه  داده بودند و گفته بودند در زندان خودکشی کرده، همه و همه از جلوي او می

تـو، تـو.   «گفتنـد:  رفتنـد و مـی  شان را رو به او نشـانه مـی  کردند و انگشتاناو دهن کجی می
).28: 1386(دانشور، داد که دیوانه خواهد شدهشدار میناخودآگاهش ». ساواکی ناکس

اش افتـاده  هاي آقامصطفی تماماً مربوط به اتفاقاتی است که در زنـدگی کابوستصاویر اصلیِ 
هاي آنها از این قرار است:و حالا به خوابش آمده است. این تصاویر و تداعی
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، تصویري ترسناك از محبوبه، زن آقامصطفی اسـت کـه   یا بدن شدیداً سوختهجزغالهجسد
به توصیۀ او خود را سوزانده است.

به معنیِ عدم امکان جبرانِ آن اتفاق یعنی مرگ دلخراش شودتفی که پاك نمیلکه یا
داند که این محبوبه است. آقامصطفی از این بابت به شدت دچار عذاب وجدان است و می

شود. لکۀ ننگ پاك نمی
دانـد و  دیگران به معنیِ خیانت به اعتماد دیگران است و آقامصطفی این را هـم مـی  لو دادن

شـان شـده ، در زنـدان    روانش در عذاب است. کسانی که او آنها را لو داده و باعث زندانی شدن
افزاید.اند و وقوف بر همۀ اینها بر احساس گناه او میاعدام شده یا مسموم شده

هم عمل دیگري است که آقامصطفی از ارتکـابش دچـار   هاندانیدروغ دربارة نحوة مرگ ز
هـایش  عذاب وجدان است. هرچقدر هم در بیداري بخواهد بـه روي خـودش نیـاورد، کـابوس    

گیرند.دهند و خواب راحت و آسوده را از او میحقیقت را بارها و بارها نشانش می
نی ساواکی و احسـاس گنـاه و   تصویر دیگري از وضعیت رواکجی قربانیان به رؤیابیندهن

شرمندگی او از بلاهایی که سر قربانیانش آورده است.
اش اسـت. قربانیـانش   به معنـی رسـوا شـدن راوي بـراي اعمـال مجرمانـه      نما شدنانگشت

اسـت و انگشـت اتهـام را بـه سـوي      دانند او بوده که آنهـا را لـو داده و بـه زنـدان انداختـه     می
آبرویـی نیـز   ند هیچ آبرویی براي او نمانده و اضطراب ناشی از این بیداگیرند. رؤیابین میمیاو

شود.هایش نمایان میدر کابوس
، داستان عـذاب وجـدان   »ساواکی«دهد، داستان ها نشان میطور که تصاویر این کابوسهمان

شـمار  هـاي بـی  هاي بسیار و فروپاشی خـانواده اش باعث نابودي انسانکسی است که در زندگی
هـایی از ضـمیر   صـورت پیـام  ه است. اما او وجدان بیداري هم دارد که در عـالم خـواب  بـه   شد

فرستد تا تکانش دهـد  آید و تصاویر وحشتناکی را به رؤیاهایش میناخودآگاهش به سراغش می
هـایش  اش ظلـم کـرده و  بـا خیانـت    و چیزي را به او یادآور شود: این را که چقـدر در زنـدگی  

ــانوادهچــه ــاییخ ــان  ه ــیاه نشــانده اســت. تک ــه خــاك س ــه  را ب ــا ب ــه تصــاویر رؤی ــایی ک ه
کلی عاري از خصایص انسـانی نشـده،   شود و او را که هنوز بهدهد، مؤثر واقع میمیآقامصطفی

دارد تا نادم و پیشیمان به درگاه خدا رو بیاورد و براي خود بخشش بطلبد.وامی
انـد کـه رؤیـا نقشـی از شـرایط و      ایـن دانسـته  دلیل ارزش رؤیا در کار تحلیل روانکاوانه را 

بیننـده از آن  نقشـی کـه خـود خـواب    «دهـد  موقعیت درونی و گاه بیرونی به دست روانکاو مـی 
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جـالبی از  آورد، اغلـب اوقـات مجموعـۀ   آگاهی ندارد. اولین رؤیایی که بیمار بـراي تحلیـل مـی   
گی برطـرف سـاختن آنهـا    اي هم بـه چگـون  هاي زندگی اوست و حتی اشارهمسائل و دشواري

خوبی وضـعیت درونـی   هاي تکراريِ آقامصطفی هم به). کابوس171: 1393دربردارد (فوردهام، 
گویند.دهند و از مشکلات کنونی او میو بیرونی او را نشان می

ترین دلیل رؤیاهاي تکراري این است که در حال حاضر مشـکلی داریـم   اولین و متداول
تـرس و پشـیمانی و اضـطراب و    . ایـن رؤیاهـا پـر از احسـاس     ایـم که هنوز حلش نکـرده 

انهستند. دومـین دلیـل متـداول رؤیاهـاي تکـراري ایـن اسـت کـه خـدا یـا وجـد           نگرانی
کوشد توجه ما را به خود جلب کند و باعث شود تصمیمات دیگـري بگیـریم...   میخودمان

912005(تاس ـدر این صورت، این بهتـرین فرصـت بـراي درك مشـکل و تغییـر نتیجـه       
Ward,.(

مـثلاً رؤیاهـاي ناشـی از ضـربۀ     «آیند گفتۀ استس هم رؤیاهاي تکراري به دلایل متعدد میبه
روحی و دورة پس از ضربۀ روحی. این رؤیاهاي تکراري اغلب اوقات کابوس هسـتند و بارهـا   

 ـ ,Estesالـف  692004» (شوندو بارها با تغییرات اندك تکرار می کـه  ت چنـان ). رؤیاهـاي بااهمی
این معناسـت  شوند. بنابراین، رؤیاهاي تکرارشونده بهگردند و تکرار مینادیده گرفته شوند، بازمی

تجربه ثابت شده خوابی که با نمادهـاي  کند، و بهکه ضمیر ناخودآگاه بارها همان پیام را تکرار می
سـوي  او را بههاي آقامصطفی،پس کابوسشود، خواب راست و درست است. یکسان تکرار می

دهند. البته، رو آوردن آقامصطفی به درگاه خـدا  رانند و به درگاه خدا سوقش میحل نهایی میراه
هایی بـرایش مطـرح   زمینه نیست. او از همان موقع که شاه از ایران گریخته، پرسشچندان هم بی

و خیانـت  ده و احسـاس کـرده بـه ا   شده است. او ازسیر حوادث به شدت ناراحت و دلخور بـو 
بخت را هـم  ات و هویداي نگونیک کلمه درنیامد بگوید که تو و خانواده«است، چون شاه شده

).26: 1386(دانشور، » برمبا خود می
این هـم شـغل بـود    «اندیشد آقامصطفی چنان از ساواکی بودنش پشیمان است که با خود می

و با اینکه به شـاه وفـادار بـوده، از او    (همان). ا» هایم آلوده استکه انتخاب کردم؟... چقدر دست
کـس بـه   دسـتی بـیش نبـوده و در اوج خطـر، هـیچ     وفا ندیده و حالا فهمیده که تمام مدت آلت

شـود.  افتد، اما بعـد منصـرف مـی   همین جهت، حتی به فکر خودکشی میفکرش نبوده است. به
همـه از  «کنـد.  نـدگی مـی  کسی، تمام مدت با ترس و دلهـره ز آقامصطفی در لندن، در انزوا و بی

ترسیدند و حالا ترس چنـان جـان او را آکنـده بـود کـه حتـی از سـایۀ        سابق ساواك میفرماندة
راه پیش و پس،ر این تنگناي بیپس د». کردخودش هم رم می
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اي کـه  اي و مسئول من هستی و خودت گفتهبه خدا رو آورد. گفت: خدایا تو مرا آفریده
یري. آیا خدا هم او را رها کرده بود؟ از ساواکی بودن، تنها خـود را لـو   پذهر که توبه کند می

).28(همان، ها و زمین استکه خدا نور آسماندانستنداده بود. این را خوب می

هـاي  یابد. کـابوس هاي آقامصطفی هم بروز میه پریشانی و نگرانی در خوابهمشک، اینبی
شـود تـا او بـه فکـر بیفتـد و      یاو آن قدر تکرار م ـآقامصطفی به صورت نهیبی از سوي وجدان

ذراند کـه بـه   گچنان دورة سختی را در زندگی میها حاکی از آنند که اوبکند. این کابوسکاري
اش بــا آن اي کــه در زنــدگی واقعــیهــر نحــوي شــده بایــد از آن رهــایی یابــد. ایــن مخمصــه

اش شده است. پس تصاویر تکـراريِ  انههاي شبانه و رنج و نگرانی روزروست، منبع کابوسهروب
 ـ رؤیاي کابوسناکش در نقش عاملِ هشـداردهنده و ضـربه   شـوند تـا شـاید    ه او وارد مـی زننـده ب

اي دیگر در زندگی در پیش گیرد.شود و رویهبیدار
هاي دشـوار زنـدگی مربـوط اسـت،     دیدن جسد در خواب نیز بسیاري از اوقات به وضعیت

بیان اسـتس  خواند تا به کمک رؤیابین بشتابند. بهیاریگر روان را فرامیهایی که نیروهاي وضعیت
کنـد،  ت دهـد. او نجـوا مـی   خویشتن وحشی بارها و بارها تلاش خواهـد کـرد تـا مـا را نجـا     «

» مـان آگـاه شـویم   کشـاند تـا از وضـع   کنـد، و اجسـاد مردگـان را بـه رؤیاهـاي مـا مـی       میناله
عـلاوه، از آنجـا کـه در روانشناسـی     ع گام بـرداریم. بـه  ) و جهت تغییر اوضا313: 1401(استس،

معنی مرگ بخشی از وجود خود رؤیابین و یا پایـان  تحلیلی، دیدن جسد در رؤیا، بیشتر اوقات به
تـوان دیـد کـه    بنـدي داسـتان، مـی   اي شخصیتی و رفتاري در اوست، با توجه به پایـان خصیصه

 ـ      ي آقامصـطفی، او را چنـان در   هـا ه خـواب رؤیاساز موفق شـده بـا ارسـال تصـاویر ترسـناك ب
هـاي  اي جز تغییر ندارد. پس دگرگونی شخصیتیِ او بـا مـرگ بخـش   بگذارد که ببیند چارهتنگنا

آورد.  دنبال میگیرد و توبه و طلبِ بخشش از خداوند را بهرحم وجودش صورت میبی
تـا رسـیدن بـه    هاي آقامصطفی از عوامـل اساسـی تحـول شخصـیت او    ترتیب، کابوساینبه

پـیِ تصـاویر   درهـاي تکـراري و ضـربات پـی    مرحلۀ پشیمانی و لابه به درگاه خداست. کـابوس 
افزایـد تـا سـرانجام    قدر بر امواج اضطراب و عذاب وجدان فرمانده ساواك میوحشتناك آنها آن

رهـاییِ  عنـوان تنهـا راه  دارد تا  بخشش او را بـه او را به خضوع در برابر حضرت باریتعالی وامی
بنـدي داسـتان،   هـاي تکـراري سـاواکی بـا توجـه بـه پایـان       خویش بجوید. از این منظر، کابوس

حلـی کـه پـیشِ رو دارد یعنـی     نیز هسـتند کـه او را بـه سـوي تنهـا راه     ايگرانهرؤیاهاي تحول
رانند.نگریستن به منشأ عالم و استغاثه به درگاه او می
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شـود، یعنـی   کسی از کارهاي نادرستش متأسف مـی تأسف، نقطۀ آغاز دگرگونی است. وقتی
نِ لازم براي شروع روند بهبود وضعیتش رسیده اسـت. همـین امـر موجـب امکـا     به آگاهی اولیۀ

شـود. درواقـع، پشـیمانی از تـه دل،     حل و باز شدن درهاي بسته به روي او مییافتن به راهدست
نـالان و پشـیمان هـم، زانـوزده در پیشـگاه      هاست. آقامصـطفاي  بستگرِ راه عبور از بنگشایش

هاست.الوهیت، در آستانۀ گذر از کابوس
کنیمما رؤیا را مثل نقشه باز می

.انجامندها به کجا میکوشیم کشف کنیم که راهو می

),Estesالف 72004(

چـه  آنتوانند نقشۀ راه را براي رؤیابین فراهم سازند، زیرا همۀ مارؤیاها در کنار یکدیگر، می
مـا هرگـز   «بینـیم. پـس   را گم شده و آنچه را که باید از ضمیر ناخودآگاه برخیـزد، در رؤیـا مـی   

را دارد و نمادهـاي رؤیـا نهایتـأ    ). رؤیا زبان خـاص خـود  629: 1401(استس، » نقشه نیستیمبی
). رؤیـا نقشـۀ   ,22009Estes» (حقیقـی خویشـتن خانۀ - نقشۀ راه براي رسیدن به خانه هستند«

هـا و تابلوهـاي راهنمـا و احیانـاً     ها و نشانهراهی است که رؤیابین با دقت به آن و با توجه به راه
یابـد و بـه سـلامت بـه سـرمنزل      اش بتواند راه درسـت را در مسـیر زنـدگی   هشدارهاي آنها می

برسد.  مقصود
محروم شـدن از  چنین، سنفورد با اشاره به تأثیر خواب و رؤیا بر سلامت انسان، و عواقب هم

افزایدمیخواب عمیقی که با رؤیا همراه است
آورنـد.  همراه میاي هستیم که رؤیاها بهما محتاج رؤیا دیدنیم، زیرا محتاج حالت جبرانی

آوریـم هـم   یـاد نمـی  دارند و حتی وقتی آنها را بـه میمان نگهآنها ما را متصل به مرکز روانی
شـود نع از واژگونی آن در دریا مـی اور کشتی هستند که ماکارکرد مفیدي دارند. آنها مثل شن

)391978Sanford,.(

نیــز » ســازمتعــادل«رکرد گــران گونــاگون داراي کــابــراي همــین، رؤیاهــا از ســوي تحلیــل
آورنـده هسـتند و نگـرش    تعادل«سازيِ نمایش درونی ها و رؤیاها با فاشاند. خوابشدهدانسته

سازند. فعالیت جبرانیِ ضمیر ناخودآگاه حـاکی از  الی  متعادل میطرزي عجانبۀ شخص را بهیک
، و »رودست که ماتریسِ تصویرساز آن داراي خردي است که از حوزة عقل و منطق فراتر مـی آن

581975» (تـر از صـرفاً بخـش آگـاه آن اسـت     تـر و کامـل  روان انسان بزرگ«دهد که نشان می
Zeller,اي را در اعماق ضـمیر  اها انگشت گذاشته و گفته رؤیاها آینه). استس نیز بر این وجه رؤی
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سازند تا آنچه را که گم شده و آنچه را که براي اصلاح و تعادل لازم اسـت،  ناخودآگاه فراهم می
بازبتابانند.  

هـاي زنـدگی مـا    تواند وقایع را پیش از وقـوع هشـدار دهـد. بسـیاري از بحـران     خواب می
آنکه متوجه خطـري  شویم، بیگام به آنها نزدیک میبهه دارند و ما گامتاریخچۀ طولانی ناخودآگا

گریـزد، اغلـب بـه    یگیـرد بشـویم. درواقـع آنچـه از قلمـرو خودآگـاه م ـ      که مـدام فزونـی مـی   
). 1400: 63خـواب بـه مـا ابـلاغ شـود (یونـگ،       تواند به وسیلۀرود و این نیز میمیناخودآگاه

هـا  دهند. پس فرض را بـر ایـن بگـذاریم کـه خـواب     شدار میگونه هرؤیاها اغلب اوقات همین
شتابند (همان).ما میموقع به یاريدرست به» دستی نیکوکار«چون هم

ــن  ــی«، »نقشــۀ راه«ای ــارکرد جبران ــادل«و » ک ــازمتع ــ» س ــار«ز و نی ــا را » دســت نیکوک رؤی
تصاویر عجیب رؤیـاي راوي  توان در رؤیاهاي سه داستان کوتاه دانشور دید، آنجا که میخوبیبه

فرستد تا نگاهی به جنگ درون خودش بیندازد تـا شـاید بـه    را براي او می» مرز و نقاب«داستان 
اي که درگیر آن است بیابد؛ آنجا که تصاویر دنیـاي  اي براي مخمصۀ عاطفیتعمق بنشیند و چاره

ورد تا پیش از عـروج بـه   آزندة آشناي دختر دبیرستانی پس از مرگ او را پیش چشمِ روح او می
اش داشـته باشـد؛ و آنجـا کـه بـا ارسـال تصـاویر        رفتـه آسمان، مروري بر زندگی کوتاه از دست

افزایـد تـا سـرانجام    اکی میهاي پی در پی، آن قدر بر اضطراب و پریشانیِ ساووحشتناك کابوس
آورد.  کنان در برابر حضرت حق به زانو درمیزارياو را 

گوش دهید.به رؤیاهایتان 
رؤیاهایتان همه چیز را به شما خواهند گفت.

),Estesب 272004استس (جلسه

گیرينتیجه.3
هـا  گر قصهگوي شفاهی و تحلیلها و نیز قصهکلاریسا پینکولا استس در مقام روانکاو پسایونگی

در زمینـۀ  ها، طی چندین دهه کار خود نه تنها سهم بزرگی در تحلیل قصه داشـته بلکـه  و افسانه
بدیل ایفا نموده است. ایـن پـژوهش بـا بررسـی خـواب و      تجزیه و تحلیل رؤیاها نیز سهمی بی

، و »هـاي مهـاجر بپـرس   از پرنـده «، »مـرز و نقـاب  «رؤیاهاي سه داستان کوتاه سـیمین دانشـور،   
دهد که دانشور بـه خـوبی از شـگرد خـواب و رؤیـا      ، با تکیه بر آراي استس نشان می»ساواکی«

هـاي اصـلی خـود را از راه رؤیاهـاي     هـا و حـرف  هایش سود جسته و پیـام پیشبرد داستانبراي
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هاي او نـه تنهـا نقـش مهمـی در     هاي داستانهاي داستانش منتقل ساخته است. خوابشخصیت
گـونگیِ سـیر حـوادث داسـتان را     روند داستان دارد، بلکـه بـر جـذابیت مـتن نیـز افـزوده و چ      

تر ساخته است.دركقابل
ها، معانی تصاویر رؤیاهـاي آنهـا بیـرون کشـیده شـده و ضـمن ایجـاد        ا بررسی این داستانب

الگـوي  ، سه کهـن »مرز و نقاب«رؤیاي داستان هاي مربوط به آنها، مشخص شد که در تکتداعی
الگوهـاي مهـم   الگو جزو کهنیا پرسونا مطرح شده است. این سه کهن» نقاب»، و »آنیما«، »سایه«

وانشناسی یـونگی و پسـایونگی هسـتند و طـرح آنهـا در رؤیـاي داسـتان، آن را از        و اصلی در ر
، از »هـاي مهـاجر بپـرس   از پرنده«سازد. در داستان کوتاه الگویی برخوردار میخصیصۀ مهم کهن

آمـوز دبیرسـتانی کـه مـورد غضـب      براي بیان موقعیـت دختـر دانـش   » خواب در خواب«تمهید 
انگیز دختري نوجوان شـرح داده  اده شده و وقایع منجر به مرگ غممدرسه قرار گرفته، استفناظم

وضــوحدر شخصــیت دختــر نوجــوان بــه» یــاغی«الگــوي شــده اســت. در ایــن داســتان، کهــن
» آنیمـوس «الگـوي  تشخیص است، و دیده شد که علاوه بر نقش رویدادهاي بیرونی، کهـن قابل

و زندگی دختر را به باد داده است.  یا عنصر مردانۀ درون روان زن در وجه منفی ظاهر شده
نیز تصاویر رؤیاها در نقـش هشـداردهنده و   » ساواکی«هاي تکراريِ راوي داستان در کابوس

ی کـه بـر سـر قربانیـانش آورده     اند تـا فرمانـده پیشـین سـاواك را از بلایـای     زن ظاهر شدهنهیب
حـل نهـایی   بـه سـوي راه  ناپـذیر، او را سازند و با دامـن زدن بـه عـذاب وجـدانی تحمـل     آگاه

اش یعنی پشیمانی از عملکرد خود و توبه به درگاه خدا بکشانند.پریشانی
گونۀ دختر دبیرستانیِ داسـتان  مشخص شد که رؤیاهاي این سه داستان، به جز خوابِ روایت

دهنـده، و  حـل هـاي هشـداردهنده و راه  ، از نـوع کـابوس، خـواب   »هاي مهاجر بپـرس از پرنده«
همۀ این رؤیاها بخش ناگسستنی داسـتان هسـتند و از راه   هاي تکراري هستند. همچنین، کابوس
پی برد، مشـکلی را کـه   هاي داستاناحوالات درونی و وضعیت بیرونی شخصیتتوان بهآنها می

یک از ایـن  رو، هیچشده از سوي رؤیا رسید. از اینحل ارائهبا آن روبرو هستند دریافت، و به راه
سه داستان بدون خواب و رؤیاهاي آنها قابل تصور نیست.
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